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 سخن ناشر 

گستراند؛ او در همين نزديكى  تابد و هر شب براى ما، سفره ى مهربانى مى هر روز بر دل هاى ما مى« او« 
 .هاست

 ...شوند زيبا مى« او»تمام گل ها با ياد  
د، بتكانى؛ تا شايد با شقايق، بايد چشم هايت را، از روى زمين بردارى و دلت را، هر روز در مسير وزيدن با 

در آن ! دهد در آن سوى زمين، رازگاهى است با خلوتى مطلوب، آه به آبوتران، پناه مى! باور آن. پيوند بخورد
 !توان بر فراز نگاه خدا، فرود آمد و در باران، بيتوته آرد جا، مى

ل انسانى خويش را به زشتى گناه آلوده آفريند؛ اين ما هستيم آه فطرت زلا خداوند زيباست ؛ و جز زيبايى نمى 
نگذار . بايد پليدى ها را ترك آرد و به استقبال زيبايى ها شتافت. و اينك زمان پرواز به سوى پاآى هاست... ايم

نگذار گرد بادهاى مسموم، بر شاخه هاى قلبت لانه آنند، و ريشه ى . گردوغبار گناه، خانه ى دلت را تاريك آند
 . وجودت بخشكانندباور را در باغ

زنند و  گلدسته هاى مسجد، لبخند مى... براى پرواز، بايد بال داشت؛ در شبستان جانت شمع اشتياق، روشن آن 
 .فرشته ها منتظرند؛ بيا تا رستگارى را فرياد آنيم



 در آنچه فراروى شماست يكى از برگزيده هاى مسابقه ى سوّم نويسندگان جوان است، آه به اشاره ى داوران 
 متن ادبى، و اثرى تازه و ابتكارى پيرامون 18در برگيرنده ى « پرواز عشق». اولويت انتشار قرار گرفته است

است آه هيچ قرابتى با مجموعه هاى ادبى همنام، در زمينه ى « نقش نماز در هويّت يابى انسان مسلمان»موضوع 
 .محتوا و برداشت هاى نويسنده ندارد

  
  
  
  
  
  
  مقدمه 
  
يابد و به گستردگى آن  نماز ميدان فراخ و عرصه ى پهناورى است آه روح و انديشه ى انسان در آن وسعت مى 

نماز به عنوان تجلى نهاد عبادى دين و نمود بندگى انسان مسلمان ، در عصرهاى . آند فرصت پرواز پيدا مى
ترين و فاخرترين نمونه  تفاوت ، پديدآور عالىها و جغرافياى م مختلف ميان نسلهاى مسلمانان با قوميت ها، فرهنگ

هاى فرهنگى ، هنرى و معمارى بوده است آه خود بستر ظهور ماندگارترين حرآتهاى اصيل اسلامى، انسانى در 
 .حوزه هاى سياست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد شده است

 بيگانه و يا تحت فشار فرهنگهاى با آنكه در دورانهاى مختلف، گرايش ها و باورها در معرض تعرض انديشه هاى 
مهاجم قرار گرفته و در رفتار و آردار و عواطف آحاد مردم تاثيرگذاشته است، اما هيچگاه شعله هاى اعتقاد و 

هاى قدسى آن  ايمان به خدا و راهبران الهى در دل مردم افسرده نشده است و معالم هدايت و شعائر دينى در آانون
در اوج فشار و هجوم، رويشى تازه از . مطهر به خاموشى و خمودى نگرائيده استهمچون مساجد و حرم هاى 

ايمان و اعتقاد درميان مسلمانان مخصوصاً نسل جوان آن پديد آمده است آه بهارى مجدد را نويد داده و دوباره، 
 .شكوفايى و رشد و حيات مجدد در سبزه زار حيات مسلمانى رخ نموده است

اسلامى آه پير فرزانه اى آن را راهبرى نمود، نسل جوان، فريادگران پرخروشى بودند آه در روزگار انقلاب  
نداى توحيد و عدالت و آرامت انسانى رادر مصاف هاى مبارزه و درگيرى با پيشوايان شرك و ظلم و بردگى 

زمندى انسان مؤمن به خدا سردادند و در ميدان مقابله با آنها با استعانت از نماز مقاومت آردند تا سرفرازى و فرا
 .را در برابر ديدگان مبهوتان قدرت طاغوتها به نمايش گذاشتند و نقاب از چهره اقتدار پوشالى ابرقدرتها برگرفتند

باز فهمى منشأ اين قدرت الهى در نسل انقلابگر دو دهه اخير ايران اسلامى و بسط و توسعه آن در ميان نسل دوم  
وده هاى مسلمان و محرومان و مستضعفان ساير نقاط دنيا از اهميت ويژه اى برخوردار و سوم انقلاب و همچنين ت

يقيناً اين بازفهمى نيازمند بازشناسى و آسيب شناسى جريان دينگرايى و دلدادگى به ارزشها و آرمانهاى . است
حاآمان دين ستيز نه پديده ى بازگشت به دين در دوره ى رواج ارزشهاى غربى و سلطه ى . اسلامى و قرآنى است

اين چنين است آه معلول سخت گيرى و ديكتاتورى آن دوره باشد، بلكه بازگشت به دين، رجوع به فطرت دينى و 
هاى ديرپاى عالمان وانديشمندان اسلامى بود آه بذر اعتقاد و ايمان را در فطرتها سيراب  حاصل روشنگرى

شناسى و روشنگرى و سيراب سازى انديشه ها و جانها از آبشخور امروز نيز باز فهمى دين نيازمند باز. ساختند مى
آميختگى  با خرافه، دلدادگى به اسطوره و احساس سيرابى با هيجان و عاطفه، نهاد . زلال معارف اسلامى است

اما تعقل و تدبر در آموزه هاى . دهد دين و باور به آن را در معرض خطر پوسيدگى و از درون پاشيدگى قرار مى
و پاسخگويى به پرسشهاى درونى و بيرونى به آمك (عليهم السلام)ينى و الگو و اسوه قراردادن پيشوايان معصومد

 .آند انديشه و فكر ، حاآميت نهاد دين را استحكام بخشيد و دينداران را در مواجهه با شبهه و ترديد ها تقويت مى
 آماده سازى مخاطبان جوان در ميدان تدبير و انديشه و مسابقه نويسندگان جوان و جوانان نويسنده، گامى در جهت 

آنان در چنين . بازشناسى و باز فهمى راز قدرت انقلاب اسلامى در مواجهه با قدرتهاى مادى جهان معاصر است
يابند توسن فكر خويش را در عرصه هاى مختلف به حرآت در آورند، به زواياى مختلف  مجالى فرصت مى
 .ه قلم، گزارش آاوشهاى علمى خود را بنگارندسربكشند و با سرپنج

در سومين مسابقه نويسندگان جوان نيز انبوهى از جوانان نويسنده به فكر و تأمل و تحقيق و پژوهش پرداختند و  
 .دريافت هاى خود را در قالب هاى متنوعى از نوشته ها و سروده ها به صورت آتاب عرضه داشته اند

ى زيباى   بر اين بود آه همچون آينه دارانى سيماى زيباى انديشه و فكر جوانان دلدادهدر اين ميان همت ما نيز 
بينيد ما به  آنچه شما خوانندگان در اين مجموعه مى. مطلق را به همه ى دوستداران زيبايى گفت وگو با او بنمايانيم



رهنگ بندگى پروردگار بندگان توفيق نمازيان را در گسترش ف. ازاى تجلى آن جمال و برون داد اين همت است
 .خواستاريم

        دآتر محمديان    
 معاون تحقيق و تأليف    

  
  
  
  
  
  
  
 به نام قبله گاه عشق 
ى نگاه  به نام قبله گاه عشق، قبله) 1.(به نام بلند مرتبه ى تعالى بخش، والارتبه ى رهنماى، پروردگار عروج 

 (2(عشق، دلشكار دلپناه عشق،
 (3.( شاهِ فراجاه عشقيگانهِ 
به نام او . بيند به نام او آه مى. نشيند را با چشمان پر نور مهر خويش به تماشا مى) 4(به نام او آه قيام و قعود عشق 

 .بيند مى) 5(آه برپايى پايدار عشق را به دستان فرانيروى شكست ناپذيرش 
برد؛ تا همكيش آيهان  نه و خوش انديش به پيش مى، مهربانا)6(به نام او آه مهر سپهر را در مدار مهر خويش 

رازاراز، ساز دلنواز ناز او بنوازد و به نوازش لطيف آرامش ذآر او بنازد و بيقرارانه در آرامشى غوغايى، در 
امواج نورانور آهكشانى، در ژرفناى اوج خيز آسمان، آرام و متين و باوقار؛ امّا، بيقرار، بيقرار بيقرار، هياهوى 

 .در هواى نواى او سر آند و سرود سجود و قيام و قعود و نماز نياز سر دهد) 7(« هو ياهويا»
 . آه نامش آغاز عشق است و، عشق، آغاز هستى-آنم  با نام او آغاز مى 
به انجام رسيده؛ پس اى ) 8(آغاز پروازم با نيروى فرا بازوى تو. آنم با نام دلارام تو آغاز مى! سترگ خداوندا 

 (9!(ر بهترين سپاسسزاوا
و ) 11(تا سرانجام و جام زلال ) 10(گر خويش لحظه به لحظه، دمادم، همدم مهربان جانم باش و به لطف هدايت 

بى ملال و حلال و پاآيزه حال وصال، نگه دار و پاسش دار و به خود وامگذار؛ آه تو، بهترين پناه 
 (12.(پناهندگانى

و ) 13(بارد ت آسمانى عشق، آسمانى شده از احساس، باران ستايش مىاينك، اين چشمان آوچك، مبهوت ابهّ 
 .دهد قطرات پربرآت نيايش را به آشتزارهاو آيش عطشناك قلب، مژده مى

پايان و دريايى است  اين جا را اگر به چشم دورانديش جانت ببينى؛ جهانى است بى). 14(اين جا خانه ى خداست 
 .اوند بخشنده ى مهرباناين جا خانه ى خداست، خد. بيكران

 .اين جا جايگاه آريم است: شنيده ام. پر از نياز و حرص و آزم. سراسر نيازم 
 .شود از مِهر، سخن گفت اين جا مى. اين جا جاى خوبى است 
 .شود از عشق سرود اين جا مى 
 .شود قدقامت آراست؛ صورت را شُست؛ نورانيّت را قاب آشيد اين جا مى 
شميم صميمى دلنشينش بر . درخشيد آشنايى در فضايش مى. ؛ برايم آشنا بود)15(اين جا آمده بودمنخستين بار آه  

 .نشست دلم خرامان و نازآنان مى
 .بخشند آبرو مى) 16(اين جا. ريزند اين جا  نور مى. پاشند اين جا عشق مى 
شتابند و  شتابند و مى مى. گذارند ل مىدل ها مسابقه ى وصا. شتابند آيند مى دل ها دوان دوان مى. آيند دل ها مى 

 خيال، رها از قيد و بند، با تپش و شادى و لبخند، سبك و شادمانه و بى. شتابند مى
 .شتابند سنگين و متين و باجلال تا خانه ى خان هستى، تا خوان مستى، تا خُمخانه ى الستى، تا دوست پرستى مى 
يك : يل و قال، خسته از يك روز تاريك، خسته از يك روز شب صفتخسته از تقلاّى ق. شوند روان ها روانه مى 

هاى ژوليده ى پوشاك، خسته از  هاى زمخت نان و خوراك، خسته از خودنمايى روز بازارى، خسته از آرشمه
 .آنند بندند و نماز نياز مى از بازى گردون گردن فراز، قدقامت ناز مى) 17(دنياى فرو دست خاك، خسته

 .آيد از فراز سرافراز مناره، نداى آشناى باصفايى مى. ه آسمان گراييده اندمناره ها ب 
 !دهد دل را اين ساز دلنواز چه نوازشى مى! وه. اذن عاشقى است. اذن عشق است 



مناره به آسمان گراييده است زيبا و خوش نقش و راست، ! عجب صفايى دارد اين مناره ى نور افشان نازآواز 
خانه، خانه ى امن است و پناهگاه : پراآند آه بخشد و اميد مى دهد و نويد مى تى عظيم، مژده مىآراسته به نورانيّ

 !راستى آه خانه ى باصفاى دوست، بزرگ و خوب و زيباست. صفاست
 !نظير اوست لبريز از آرشمه هاى دلپذير بى! خوشبوست 
 !چه خوب و زيبا و نيكوست! ست« ياهو ياهو»هياهوى  
 .پاآيزه ى مسجد، مُهر مِهر دوست در آغوش تسبيح در انتظار پيشانى مِهر پيشه اى نشسته استبر فرش هاى  
 !اى فرشتگان آسمان. شود گُلى، جوانه اى، جوانى فرشته خوى، سراپا سجده مى 
ه سر به زير و فروتن، آدم را به سجده افتاد) 18( آه در پيشگاه شاه عدالت پناهِ آگاه،-اى فرشتگان سرافراز  
 (19!(ايد

جوانى گسسته از ديو اغواگر بدغريو، راه رهايى از بند بدپستى در پيش گرفته است و به : بنگريد و نظاره آنيد 
 (20(زند، ناپذير الهى چنگ مى ريسمان استوار سستى

 ،(21(و گام به گام، رايحه ى جام دلارام آسمانى، مشام آام آامجويش را به آلام سلام 
 .دهد گويد، و در سراى سلام و احترام، پناهش مى اد مىخوشامد و مبارآب 

 .منزّه است پروردگار والارتبه ام و سپاس و ستايش سزاوار اوست: «سبحان ربّى الاعلى و بحمده« - 
 !سپاس و ستايش، سزاوار او! سزاوار ستايش و سپاس! چه والا رتبه اى! چه خوب پروردگارى! وَه 
آشى و به هواى پاآيزه ى  از هواى نفس آه گريزان شدى؛ نَفس راحتى مى. شود ىزندگى، اين چنين، زندگانى م 

  -  هوايى آه سرشار از اآسيژن است-يابى  آلايشى دست مى بى
 .سرشار از بوى خوش گل هاست 
آخر، زمين، هوايش دود آلود است و آسمانش قيراندود و مردمانش در . شوند گل هاى زمينى، زود پژمرده مى 

 (22!( ى آسب سود نامحدودانديشه
 .سپر آردن بهار جوانى در مصاف تيرهاى جانسوز: خيالى خام! آدام سود؟ 
 .آنيم غرّند و جوانى را در مصافشان سپر مى اين تيرهاى دلشكاف مى! سپر آردن جوانى 
 .توان دويد ديگر نمى. رسد پيرى، ناخواسته، لنگان لنگان، از راه مى. شود جوانى، سپرى مى 
! هنوز، زاد و توشه اى نيندوخته ام! اندوخته ام چيست؟! ديگر آدام سپر را سپرى آنم؟.توان پريد وان دوان نمىد 

 !هنوز خود را نسوخته ام! هنوز جامه ى خوشبوى وصال را ندوخته ام
 دست گر چه هر بهاى دوست، پربهاست؛ پربهاترينش را از! پس با آدام بها، بهاى عشق دوست را خريدار باشم؟ 

 (23.(طلبم سخاوتمند دوست مى
 .اَم امّا افسوس آه هنوز در بندِ بدِ شيطان رجيم 
 .بگذار هواى تازه ى عاشقى را تنفّس آنم. هواى گرفته ى نفس، اآسيژن ندارد. نَفَسم گرفت. بس است! آه 
 :نازد آشد و مى نوازد و ناز مى و باز، جوانى در راز و نياز، سازِ دلپرداز سراسر رازى مى 

 .گذرند ساعاتى به زيبايى عشق مى« سبحان ربّى الاعلى و بحمده« 
زمان قشنگى داشتيم؛ امّا انگشت ساعت گشت و . دير وقت است. آورند سه انگشت ساعت، باز دنيا را به يادم مى 

 .بايد به دنيا بازگشت. گشت و گشت واين گلگشت هم گذشت
پس اين پل را بايد به گل هاى ) 24(ر جاده ى وصال، قرار داده است؛ناپذير ايزدى، دنيا را پلى د سنّت تبديل 

 »سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه»: تسبيح، گلباران نمود
  
  
  
  
  
  
 قدقامت الصّلاة 

 .بر قدقامت آسمانى اش« اللّه اآبر». دوباره زيستن: «قدقامت الصلوة». شروع عشق: «قد قامت الصلوة« 
 .»لااله الّا اللّه».  بر قداست روحانى اش«اللّه اآبر« 
 .باز، آواز نورانى مهر، قدقامت آراست و آراسته ترين سرود جانان را سرود 
 .اين جا خانه ى خداست. سرايش نيايش، نوازشگر قدم به قدم خاكِ افلاآى اين جاست 



 .شتابيم به ميهمانى خداى خانه مى. رويم به ميهمانى خانه ى خدا مى 
شود؛ امّا سفره  آند و سپس برچيده مى سفره هاى آريمان، شكم ها را سير مى. ه گسترى است عجيب سخاوتمندسفِر 

 آند و آنان را سخاوتمندانه و با آمال مهربانى هاى آريم يگانه ى هستى، دل ها را سيراب مى
 آند؛ در دام مُدام لطف و آرامتش اسير مى 
 بخشد و و آزادگى مى 
  نفس پليد، اين اسارت پوسيده،سپس اسارت هواى 
 .شود چيده و برچيده مى 
 .آند باز، آواز نورانى مهر، سپهر زمين را غرق در برق آسمانى مى 
 .شوند بينم آه در مسير قبله، اسير جذبه ى دلربا مى دل هاى جست و جوگر را مى 
 .دل هاى جست و جوگر، مهر گردان عشق اند 
 دگانه  و جداگانه و بيگانه اى دارند وآن دل ها، به ظاهر زندگانى چن 
 .اند؛ چون بيدل يگانه دلبردلربايند چون بيدل) 25(هر يك جداى از ديگرى است؛ امّا آن ها يك دل اند؛ 
، )26(او. پرد بيهوده نيست آه دلد اين گونه در هواى عشق او سيمرغ وار مى! بَرَد دلربا، چه دلاورانه دل مى 

 .برد خود، دل مى
 .خويش بكارد) 27(ها را در باغستان چشم آند تا خوشبوترين عشق، بذرهاى دل را گلچين مىخسرو  
 .داند خسرو عشق، عشقبازى مى 
 .عشق، بازى از او آموخته است 
 .عشق، دلبازى از او آموخته است آه اين گونه دلباز است و دلنواز 
 .بخشد ى مىآرشمه هاى عناياتش در نماز پر رمز و راز، دل را نگاه شگرف 
 .وفايى نكند، خوب عكسى، خوب تصويرى در گنجينه اش خواهد داشت اگر دل در آينده اى نزديك، بى 
 واضح ترين تصوير عشق، در تابلو چشمش) 28(اگر قاب دل، گرد و غبار نگيرد 
 .لبخندى لبالب قند را زمزمه خواهد نمود 
 .دهد ا نغمه مىترين قيام ر باز، آواز نورانى مهر، فراخوانى ديدنى 
 براى اقامه ى ديدنى ترين قيام، 
به صف هاى با صفا پيوسته اند و گروهى، ) 29(گروهى عاشق،. قيامتى از قامت آراستگان، قامت آراسته اند 

 انبوهى، آوهى ديگر، شكوهى ديگر،
 .پيوندند پيوسته پيوسته به پيوندگاه عاشقان مى 
 !دنى استجمع دل هاى عاشق، دي! جماعتى است عظيم 
  آه نه، قبله گاهشان يك دلرباست،-قبله گاهشان يك دل است؛ دل . دل هايى آه يكدله اند 
دلربايى يگانه، يگانه دلربايى هستى، هست فرادست، آفريدگار هستى، پروردگار مستى، صاحب راز الستى،  

 .خداوندگار عشق پرستى
 :افتند سبيح، به تسبيح حضرت سبحان مىشوند و همانند دانه هاى ت دل هاى عاشق به هم جمع مى 

 ».سبحان ربّى الاعلى و بحمده. سبحان ربّى الاعلى و بحمده. سبحان ربّى العظيم و بحمده« 
 .شوند زيباترين انديشه هاى عاشقانه، در اين خانه، در اين ميخانه، در آنار اين خوان و سفره ى شاهانه، تلاوت مى 
 .آنند ها را ميهمان نوازى مىآيه هاى عشق، قطره قطره، چشم  
 .ريزند دل هاى شرافتمند، شرمگنانه، اشك مى 
 .برند شايد به شادى چشم ها رشك مى 
 قطره قطره صميمى و لطيف،. بارند آيه هاى عشق هم چنان قطره قطره مى 
 :تلاوت عشق، شنيدنى است. آنند هستى دل ها را ذوب مى 

 «(30.(ون فيها تحية و سلاما خالدين فيها حسنت مستقرا و مقاماًاولئك يجزون الغرفة بما صبروا و يلق« 
آاش . توان در خاك چهره آاشت پربارترين دانه ها را مى. خاك چهره، آماده ى آبيارى است. بارند چشم ها مى 

 شد از اين منظره ى باشكوه،  مى
 .گرفتم هنرمندانه، فيلم مى 
 (31.(يّرانه فيلمبردارى آرده اندفرشتگان حتماً متح! بله« فرشتگان؟»: گفتى 
 سپاهگاه رزمايش نيايش است؛. اين جا جماعت است. اين جا مسجد است 
 .امّا گاهى هم خلوت، صفاى ديگرى دارد 



.  وقتى همه ى چشم ها خوابند؛ بايد بيدار شد-نيمه هاى شب ! بله» )32(نيمه هاى شب»: گويم دانى چه مى حتماً مى 
 .لى دادچشم ها را بايد گوشما

 .چشم ها بايد وضو بگيرند. دست هاشان را شست 
 .به تماشاى شايسته ترين تماشايى بشتابند 
 !نماز شب، نماز شب، نماز شب، خيلى زيباست 
 !بَه بَه به شب نازنين عشق. شود خدا در يك اتاق دربست، ميهمان تو مى 
 . آرده بودبى انصاف، خانه را اشغال) 33.(آند نماز شب، غم را بيرون مى 
 .ميهمان ناسپاسى بود. خواباند يا نابود افسردگى را مى 
 .دشمن جان بود و دشمن عشق جانان 
 (34.(تر است نور در تاريكى، درخشان. در تاريكى شب، نور نماز، جلوه ى ديگرى دارد 
 .توانى در اتاقى دربست، خدا را ميهمان نمايى حالا مى 
 .آيد آنى؛ خودش مى حتى گاهى هم آه دعوتش نمى). 35(آيد او حتماً به ميهمانى مى 
 .آيد خوشش مى 
 . چرا نيايد- آن هم دعوتى ويژه در اتاقى دربست -اآنون آه دعوتش آردى  
 :از يگانه هنرمند عشق، دل شكستن، نارواست 
 تا توانى دلى به دست آور 

 (36(باشد دل شكستن، هنر نمى
 .آورد دل را به دست مى. او، خود، دلبر است 
 :تو هم خوب بيدلى باش 

 «(37!(گر گدا، آاهل بُوَد؛ تقصير صاحبخانه چيست؟« 
 :زوال و جاودان گدايى حضرت او، شاهى دو جهان است و بى 
 آنان آه خاك را به نظر آيميا آنند 

 (38(آيا شود آه گوشه ى چشمى به ما آنند؟
 .اآنون در اين نيمه شب نورانى، خدا، ميهمان ماست 
 .آنيم ز شب را به تحيّتش تقديم مىنما 
 آن هم با هزار -آنم  محضرش تقديم مى) 39(همان ارمغان حضرتش را به ! آند عجبا شرم، لكنت زده ام مى! آه 

 . آه خود بر آن آلوده ام-هزار تاريكى 
 با تمام شرم و آزرم، نرم نرم و آهسته آهسته، 
 (40.(آشم نگاه اميدوارانه اى به قبله گاه مى 
 .آشم انتظار نگاه مى 
 .آشم شادمانه، آه مى 

 «(41(ء يا محسنُ  قد اَتيك المُسى« 
 :آشم دستانم را به توسّل عرش، به راه مى 

 »اللّه اآبر« 
  
  
  
  
  
  
  
 پلّه پلّه تا معراج 
 .پراآند سَرايى زيبا در قلب شهر من، هر روز، نويد تپش و نشاط مى 
 .نوازد ريحانى صفا در هواى شيدايى عشق، روزان و شام ها مشام ها را مىشميم صميمى نسيم و رايحه ى  
 .فروزند آموزند و چشم ها مى قلب ها اين جا تپيدن را مى 



دارند و آن احساس بيكرانه ى  دارند و، پاها، دست از احساس برنمى دست ها، پايدارانه، پيمان ايمان را سپاس مى 
 .آرند مقياس را گام به گام سپاس مى بى

 .بخشند اين جا رآعت رآعت، شراب ناب مى 
 .شود دانه دانه ى تسبيح، پلّه پلّه ى معراج مى. پاشند آيه آيه، سُرور مى 
 عشق، اين جا حراج و،  
 .شود ماتم تاراج مى 
 شود و، زمانه ى باج و خراج مى 
 دل، آماج امواج جذبه 
 .وب محبوبدر احتياج توفانى موّاج، غرق نوازش، نوازش خوب آش 
 .شود دل، بيدل و محتاج مى 
 .نور، قامت افراشته تا آسمان 
 .نور، پلى رعنا ميان زمين و آسمان گرديده است 
 نور، مسرور و پُر سُرور، درخشان و پرشور، مغرور و پرتواضع، پرتواضع و مغرور، 
 به احترام عشق، 
 ايستد دامن آشان و خرامان مى 
 .آند ا آبپاشى مىو آوچه باريكه هاى ديجور ر 
 .پاشد گرد و غبار خواب آلوده ى فسرده ى خمود را آب مى 
 .پاشد آب و عود، فراز و فرود را مى 
 بنازم. بنازم. بنازم 
 .اين قيام و قعود را 
 .دهد نور، قلبمان را شست و شو مى 
 .بخشد رويمان را آبرو مى 
 .آند خُلق و خويمان را نيكو مى 
 :آيد راه بگشاييد آه نور مى)42.(آيد آن آه از خاندان خداوند عشق است مى. آيد مىراه بگشاييد آه نور  
 رسد آب زنيد راه را، حين آه نگار مى 

 (43(رسد مژده دهيد باغ را، بوى بهار مى
 .شوند ذرّات عالَم، ذرّات آيهان، آماده ى استقبال از آن جانان مى 

 «(44.(رسد شه زشكار مى! ما چه نشسته ايم پس؟« 
 .آند هياهو مى. آند مى« ياهو ياهو». نور، آيت يزدانى است 
 (45.(آند هر طلسم و جادو به اسم او مى 
 !وَه آه چقدر نور، دوست داشتنى است! وَه آه چقدر نور، بزرگوار است 
 .زند گل مى. پاشد زمين و آسمان را گل مى. زند بارد و از زمين به آسمان پل مى از آسمان به زمين مى 
 .زند دست بسته ى شب را غُل مى. بندد دستِ خسته ى شب را مى 

 .آند نور، اين جا در قلبمان گُل مى. گويد مى« قُل قُل». جويد مى« هوهو« 
 .آند جوشد و غلغل مى تأمّل مستانه اى مى. آند دل را غرق تأمّل مى 
 آند، جام جوشان دل را داغدار مُل مى 
 .آند  مىو اين گونه، عشق در دل، گُل 
 .برد پستى تاراجگر را به يغما مى 
 .تازد از پستى تا والاپرستى، تا هواى عشق جانان مى 
 !سازد عجب دلنواز سازى مى! به به 
 .آنم نور آسمانى را ستايش مى. سازد نور دلسوز غيور، دل مى 
 .ربايد و صدايى سراسر قرار، قرار از دل بيقرارم مى 
 .بارد مىصدايى دلربا، قطره قطره  
 .دهند بار ديدار مى 
 .اذن ورود رود، اذن ورود دريا، اذن ورود اقيانوس؛ تا خود چقدر شناگر باشى. دهند بارى ديگر، بار مى 
 :برد گيرد و دلش را با خود مى صداى آسمانى، گوش زمين را در آغوش مى 



 ».اآبر اآبر اللّه اآبر اللّه اآبر اللّه اللّه« 
 .مناره ها به آسمان، نزديك ترند! ه هاخوشا به حال منار 
 .آنند آه اين گونه سراسر سرافرازند و برفراز دانم چه زمزمه هايى با آسمان مى نمى 
 .آزِ پُرناز نياز، گلويم را هدف گرفته است 
 .صبرم را از آف گرفته است 
 .رود صبرم از آف مى« ولم يكن له آفواً احد»به آز روحنواز  
 .شوم تمامى، شرف مى. شوم عف مىتمامى، شور و ش 
 .گيرند نور و صوت، دستم را مى. آند در نور و صوت، صبرم فوت مى. شوم آماج هدف مى 
 (46(شود جانم آزاده مى. شود عشقم زاده مى 
 .شود جان، اين آزاده ى اسير، اسير باده مى 
 .(47(باده ى ساده ى افتاده نه، نه، بلكه جام پاآيزه مرام عطر ختام 
 .شوند پاهايم در خانه ى عشق، در ميخانه ى عشق، گم مى 
 .برند گيرند و به ميخانه مى نور و صوت، دستم را مى.شوند سرمست خُم مى 
 .هيچ خانه اى، از اين خانه، پاآيزه تر نيافته ام 
 .ترين خانه را يافته ام پاآيزه 
 .شوم دلداده مى. شوم آماده ى باده مى 
 .شوم زاده مى. گذرم  مرگ، مىاز. ميرم در خويش مى 
 .پايان  به اندازه ى عشق بى-زندگانى تازه اى يافته ام؛ تازه و طولانى  
 . همانند آواز هميشه تازه ى عشق-تازه و پُرآوازه  
 ».عشق، زيباست»يابم آه  تازه در مى 
 .گيرد آبرو مى. گيرد زيبايى از عشق، رنگ و رو مى. شود در عشق، خلاصه مى زيبايى 
 .زيبايى، عاشق روى زيباى عشق است 
 .فسُرَد فشرد؛ دلم مى گهگاه آه اين چنين، عشق، دستم را به گرمى مى 
 :زند سرماى حسرتى، بدنم را تازيانه مى 
 !عجب غافل بودم از عشق 
 .غذاى عشق، ناسير و گرسنه، سير قضا آردم و زار و نزار خفتم چه روزان و شام هايى، بى 
 . بيدارى، چقدر سخاوتمند استدانستم و نمى 
 پيمايند؛ آنم آه در جست و جوى زندگانى، فرسنگ ها راه مى وقتى پرندگان مهاجر را تماشا مى 
 آنم پاهاى دلم را سرزنش مى 
 آنم پاهاى دست و پا گم آرده و سرخ چهره و خجالت زده ى دلم را ملامت مى 
 زديكيها،آه چرا از خانه ى خود تا خانه ى خدا، تا همين ن 
 !داشته اند به سُستى گام برمى 
 گيرم آه وضويى به نيروى عشق مى. شوم اآنون روانه مى 

 »لاحول ولاقوة الاّ باللّه« 
 :دهد و بلندگوى مسجد، بلندترين بانگ تاريخ عشق را سر مى 

 »قدقامت الصّلوة« 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 روح اللّه 



 .دهند ستاره ها دست تكان مى. آند  لبخند محّبتى نثار عاشقان مىماه زيبا روى،! هواى پاك و لطيفى است 
 درختان بلند بالاى سر سبز،. رسانند نسيم ها سلام آسمان را به دل هاى آسمان انديش مقيم زمين مى 
 .فروشند آنند و به اين تعظيم فروتنانه، فخر مى سرافرازانه، درگذرگاه عاشقان، سر خم مى 
 .توان فروخت اين جا فقط خود را مى. براى فروش نيستاين جا آالايى ! نه 
 .اين جا خاك افلاآى است. خودت را به عشق بفروش و وارد شو. خرند اين جا فقط خودت را مى 
 .اين جا گلستانى است در آنار گلستانى ديگر. اين جا خطّه ى گلچين است 
 .خيلى حاصلخيز است. نى بكارىتوا دلت را در اين خاك مى. قدم در قدمگاه عشق خواهى گذاشت 
 .آيد بوى يار مى! بهار يعنى چه؟. آيد از اين خاك، بوى بهار مى. آيد زود به بار مى 
 »شب چهارشنبه»است و اآنون « مسجد مقدّس جمكران»اين جا . آيد؛ بوى يار بوى يار مى 
 . استازدحام دل ها خيلى زياد. شب هاى چهارشنبه، مسجد، حال و هواى ديگرى دارد 
  .شكند آنند؛  و دلى مى گاهى دل ها تصادف مى 
 .شب چهارشنبه، پلى است ميان سه شنبه و چهارشنبه! شب چهارشنبه، حرف ها دارد 
 آه سلام خداوندگار بر او و اجداد طاهر و فرزند صالحش -حضرت مولا و پدر مولايمان، امام حسن عسكرى  

 باد؛
 :(48(بازگو فرموده است( عليه السلام)ضرات اهل بيت روزهاى هفته را به نام هاى قدسى ح 
و صلوات حضرت سيّدة النّساء هم خوانده )يكشنبه از آن مولا اميرالمومنين است . شنبه، روز پيامبر بزرگوار است 

علىّ بن : و سه شنبه، افتخار انتساب به حضرات) 49(دوشنبه، ويژه ى دو سيّد جوانان بهشت است.( شود مى
محمّد بن علىّ و جعفر بن محمّد را داراست و فرداى شيدايى اش به باب الحوايج، اسير عشق، موسى بن الحسين، 

 .جعفر و علىّ بن موسى و محمّد بن علىّ الجواد و علىّ بن محمّد الهادى پناه برده است
 .باشب پيوند دل هاى بيدل است، پيوندى ناگسستنى به دلدار دلر. پس امشب، شب دعاى توسّل است 
 .صداى قرآن از مسجد جمكران به پرواز درآمده است 
انگيز،  از فرودگاه جمكران، نه، بلكه از فرازگاه و پروازگاه جمكران، سفينه ى آسمانى قرآن، براى پروازى حيرت 

 .برد خيز گرفته است، و اين پرواز، دل ها را با خود به آسمان مى
آند و هوش را مستانه و  گوش را مدهوش مى. آند  دلجويى مىصداى باصفاى قرآن، روان خسته ى پرفغان را 

 .هوش بى
. رفت؛ امّا پا توقّف آرد گوشم داشت آرام آرام به سوى صداى دلارام پيش مى. گوش شايد از پا باوفاتر است 

 .شايد سَر، دستورش داد. دانم نمى
 !اردشكم هم آم از او ند. گذارد اين سر ناسازگار هم زياد سر به سرم مى 
. آنند؛ در اين صف طولانى، جا خوش آرد ديد آه در حياط مسجد، شام پخش مى! اصلاً همه چيز تقصير اوست 

 .در يك صف طولانى شام، شكم هاى بيقرار، ايستاده اند! اَه، آه چقدر مزاحم است
 .گذرد باز هم دقايقى مى. گذرد دقايق ديگرى هم مى. گذرد در صف غذا، دقايقى مى 
بلكه به اين علّت ! نه. چرا؟ نه به اين خاطر آه صفّ، خيلى جلو نرفته است. خورم شوم و افسوس مى  مىناراحت 

ترسم ذرّه اى از  خداى ناآرده، مى. آيد آه چرا، چرااو، جوانى آن چنان نورانى، از انتهاى صفّ به جلو مى
سوزد و هم چنان  دلم مى! حيف است. دترسم حقّ بندگان خدا را بخور مى. نورانيتش را به چربى شام، آدر آند

 .آنجكاوانه چشمانم به تعقيبش سرگرم اند
خواهد از غفلت اطرافيان، سوءاستفاده آند و دزدانه وارد  شايد مى. آنم من حواسم را جمع مى. شود به ما نزديك مى 

 .صفّ شود
 ».ارمبيا آارت د»: گويد مى. دهد دست مى. آند به من سلام مى. شود نزديك تر مى 
 .شوم نگران از اين آه مبادا جايم را از دست دهم؛ چند قدمى با او همراه مى 

 »!بفرماييد. اين غذا براى شما« 
 .ايستيم تا نوبتمان شود همين طور در صفّ مى. ما، دو نفريم! خيلى ممنون! ولى نه - 

 :آند اصرار مى. شود دل نازنينش ناراحت مى 
 ».اين غذا براى شما، دو نفر. ردمولى من، شما را انتخاب آ -« 

 .نشيند در گوشه اى خلوت مى. آيد گيرد و آن دوستم هم همراهمان مى دستم را مى 
 .آنم آنجكاوانه نگاهش مى 

 »مگر شما خاآى نيستيد؟. ما خاآى هستيم« - 



 .نشينيم با لبخندى به جاى پاسخ، من و دوستم هم مى 
 .شويم سه نفرى، همسُفره مى. آنيم عارف مىشويم و او را هم ت مشغول صرف غذا مى 
 .آند آشنايى زيبا، نازآنان و خرامان، از غنچه ى نگاهش چهره نمايان مى 
 . ساله، همسنّ و سال خودم20جوانى است تقريباً . زند حرف هاى قشنگى مى 
 .خوانَد در قم، درس طلبگى مى. است و زيبا و باوقار« اصفهان»بچّه ى  
 .آنم خيلى حرف نزنم من، سعى مى. زند حرف هاى قشنگى مى. است« ه قادرىروح اللّ»نامش  
 .است« مولااباصالح»خادم . خواهم بشنوم فقط مى. آنم حتّى در آم گفتن هم قناعت مى 
 »...گردم و به دنبال نور مى»: گويد مى. زند حرف هاى قشنگى مى 
 .خيزد ادم جوان، آماده ى خدمت ارباب، برمىخ. آنيم تشكّر مى. شود شام، تمام مى. گذرد دقايقى مى 
 .جوان با صفايى است. دوست دارم باز هم ببينمش. خيلى از او خوشم آمد 
خواهم دل زنگار گرفته ام را به دستش بسپارم  اگر بشود؛ مى. شايد هنرمند هم باشد. سخاوت آريمانه اى هم دارد 

 .خواهد  نور مىرنگى از. بدجورى، زنگار گرفته است. تا تعمير آند
 !آشاند؟ آدامين چشم قوى بازويى، او را به اين جا مى! راستى 
 !ربايد؟ تاب، دل ها را به طلسم اسم صالح خود مى معشوق در حجاب، چگونه اين گونه عالم 
 !ترين صالح پروردگار شگفتا به آن صالح! چه اباصالحى است؟ 
 .خيزد ى خدمت ارباب برمى خادم جوان، آماده 
 .آشنايى خوبى است. نايى خوبى بودآش 
 .آن شب، دست سرگذشت، برپاخاست و دست نوازش بر سرم آشيد 
 .خوب دوستى، دستم را گرفت. خوب دوستى به دستم داد 
دهد اين عطر آسمان  بوى بهشت مى. آند و صداى قرآن، صداى باصفاى قرآن، فضاى مسجد را عطر افشان مى 

  .سرشت
 .زند زند و به هر دلى سر مى  لطيفش به هر جاى اين جايگاه پر مىعطر بهشتى با بال هاى 
 .مسجد، نور باران عطر قرآن شده است 
 .آنم با نغمه ى عطر بهشتى، لباس دلم را خوشبو مى 

 «(50.(م اِنّه عزيز حكيموَ اَلَّفَ بينَ قُلوبِهِم لَوْ اَنفَقتَ ما فى الارضِ جميعاً ما اَلَّفتَ بينَ قُلوبِهِم و لكنّ اللَّه الّف بينه« 
 .شتابم شب جمعه، دوباره به جمكران مى. آن شب با تمامِ تمامى اش گذشت 
شب جمعه، باغستانى است ميان دو باغستان، و اين جا در جمكران، در همسايگى آريمه ى اهل بيت، فاطمه ى  

 :معصومه
 «(51.(و مِن دونِهِما جنّتان« 
 به ميوه ى لطف مولا حسن بن علىّ العسكرى پربار است و جمعه هم آه ويژه پنج شنبه. زمان و مكان خوبى است 

 .در جمكران، ميهمان اباصالحيم و همسايه ى آريمه ى اهل بيت. ى اباصالح نازنين است
 .بينم روح اللّه را باز مى. زنم در صحن مسجد، باگام هاى تسبيح، قدم مى 
 . در شتاب استروح اللّه با روح الهى خود، به خدمت ارباب 
 .دلش ناب ناب است؛ بيتاب و بيخواب و ناب ناب. دل بيدارش بيخواب است. دلش بيتاب است 
 .گذرد، بيتاب و بيخواب و ناب ناب و شب جمعه با جميع جامعّيتش مى 
هرستان آنم و عازم ش دانشگاه قم را موقتاً ترك مى. تعطيلات تابستانى فرا رسيده است. و اين چنين چند ماه گذشت 

 !شايد بابل، شايد مشهد، شايد هم هر دو: شوم مى
 .مسجد محدّثين: بابل هم جمكرانى دارد. نزديكان در بابل هستند و شهر و ديار من آن جاست 
 .خانواده مقيم مشهد هستند و زيارت مولا، امام رؤوف، را بشارت خواهد داد 
 .يدسرا باز، قُمرى جانم، سرود قم مى. گذرد و اين هم مى 
 «(52.(يا فاطمةُ اشْفَعى لى فى الَجَّنة». گردم برمى 
 «(53.(نورٌ على نور»: شب جمعه و مسجد مقدّس جمكران 
روانه ى حياط مسجد ! عجيب است. هنوز روح اللّه را نديده ام. اآنون نيمه شب است. شود زمان، زود سپرى مى 

گذرند؛ گويا خواه  از آنارم آه مى. آنند انشاط، پرواز مىبينم آه چه ب با حسرت مى. بينم نسيم ها را مى. شوم مى
 .آنند ناخواه، نگاه ترحّم نثارم مى

 .روم بالا نمى. بال ندارم. دانم من بيچاره، پرواز نمى: برايشان عجيب است 



 . گذرم گذارم و مى خسته از اين غبطه ى بشكسته بالى، نسيم را حالا به حال با حال خود وا مى 
 .نشيند تصوير آشنايى به چشمانم مى. زنم سجد، با گام هاى تسبيح، قدم مىدر صحن م 
 !چرا عكس، اين قدر، آشنا بود؟! دارم؛ امّا، نه اعتنا، يكى دو قدم برمى بى! چقدر آشناست 
 .يا اللّه. شبيه عكس روح اللّه است. گردم برمى. آنم درنگ مى 

روح اللّه قادرى را به پيشگاه اربابش، مولا حجّة ( عج)ام زمان درگذشت ناگهانى حافظ قرآن و خادم افتخارى ام« 
 ».نماييم بن الحسن، و شيعيان حضرتش تسليت عرض مى

 .سوزند لحظات، مثل آتش، ذرّه ذرّه بر سرم مى! يا اللّه 
 !حالا چكار آنم؟! آجا رفت؟! روح اللّه چه شد؟ 
 .آنم روح اللّه پرواز آرد و سرانجام باور مىآنم  بارها مرور مى. شوم دقايقى، مبهوت عكس آشنا مى 
نشينم و با زبان رساى اشك، با  غمگين و دلشكسته، در صحن مسجد، در گوشه ى خلوتى، بر روى خاك مى 

 :گويم درد دل مى. آنم آسمان، نجوا مى
 :آشد اين حرف هاى روح اللّه در ذهنم نفس مى! خداحافظى رفت؟ روح اللّه، بى 

 ».را انتخاب آردمولى من، شما « 
 .روح اللّه، حافظ قرآن و خادم امام زمان بود. آنند خاطراتش در ذهنم تكاپو مى 
 .آرد در مصلّاى قم، با لباس بسيجى، براى حفظ امنيّت نمازگزاران پاسدارى مى 
 .نمازهايش آه جاى خود دارند. آرد در حرم حضرت معصومه، آبوتر وار، طواف مى 
 .دروح اللّه، عاشق بو 
 آدامين غرفه ى بهشتى، پذيرايش خواهد بود؟. آند دانم حالا چه مى نمى 
 .شايد براى من، تا حال، اين، مقدّس ترين ماجراى دوستى بوده است 
 دوستى درستى آه در مسجد، آغاز شد، 
 .و در مسجد به پرواز تكتازانه، سرافراز شد 
 .اين هواپيماى مهر، با يك بال، پرواز آرد 
 ماندم مانند ماهيان افتاده به خشكى،. ه رفت و من ماندمروح اللّ 
 .آبرويى آوير در سوز عطشناك جانسوز، جدا از زندگانى سيراب دريايى، رها در سراب بى 
 .هوا، در قفس گرفته ى هوا و هوس ماندم غمگين و دلواپس در قفس بى. بال و پر ماندم مانند پرنده ى بى 
 .آشم هواى مانده را نفس مى 
 .زنم آه هر طور شده، با او تماس بگيرم گاهى در درياى اين انديشه، دست و پا مى 
فعلاً دنياى ما با : گويم شماره تلفنش را شايد بتوانم از مفاتيح يا مرآز مخابرات ديگرى به دست آورم؛ امّا گاهى مى 

 .هم فرق دارد
 .آورم من از اسرار آن جا سر در نمى 
 .زندگانى دنيايى هم بيفتم:  يا به سختى بگويم-شايد از همين زندگى  
 .بايد درس بخوانم و اعتدال در پيش بگيرم 
دلم تنگ شده است براى دوستى آه در جمكران، سلامش گفتم، و در . ولى دلم خيلى برايش تنگ شده است 

 .جمكران، وداعش آردم
 .شتابم شب جمعه اى ديگر به جمكران مى 
 .آنم آه ثواب تمام عبادت امشبم را به روحِ روح اللّه هدّيه فرمايد  عاجزانه تمنّا مى-م آن از خداوند درخواست مى 
 .آخر، خريد خانه ى نو، با هدّيه همراه است 
 .وقت گذرانى باشد. البتّه شرمنده ام؛ چون شايد اين مثلاً عبادت من، اصلاً عبادت نباشد 
 .ه ام را به دوست مهاجرم برساندبه هر حال، از حضرتش عاجزانه درخواست آردم هديّ 
 .شبى ديگر هم گذشت و خاطره ى نورانى دوست، در پرونده ى قلبم بايگانى شد 
 .چه خوب، زندگانى نمود! واقعاً چه خوب زندگى آرد 
 (54!(و چه آسوده و آسان، لباس دنيا را، لباس آم دوام دنيا را عوض آرد 
 .ستهواى امشب، مثل چشم غمگين من، بارانى ا 
 .شود باران، ارمغان آستان آسمان، سخاوتمند و مهربان، به ديدار دل هاى سوخته، شتابان مى. بارد باران مى 
 بود؛ آتش دل هاى سوخته را آدامين آتش نشان، خاموش نمود؟ اگر باران مهربان نمى! راستى 
 .شد قلب دور افتاده از آسمان آتشفشان مى 



آنم و براى دوست خوش انجام خويش، آغاز خوشى، آرزو   فراموش مىسوز آتش دل را در آغوش باران، 
 :نمايم مى

 .توانم به آن جاها سفر آنم البتّه حالا نمى. دانم در آجايى؛ امّا دلم برايت تنگ شده است نمى! روح اللّه جان 
 .دستم خالى است؛ امّا دوست دارم گاهى حالى از من بپرسى. هنوز زود است 
دانم از اين مثلاً ميوه ى عبادت من، چقدرش ناب و پرآب است و چقدرش  نمى. فرستم  برايت مىمن هم هدايايى 

 .پوسيده و خراب
 .سلام ناقابلم را به اربابان مهربانت برسان. به لطف خودت ناديده بگير 
 .عاجزانه التماس دعا دارم 
 .مآن خداحافظى رفتى؛ هيچ گاه فراموشت نمى با اين آه بى! روح اللّه 
  
  
  
  
  
 آواهاى پر نور 
ستارگان، زمين را . بارند آواهاى پرنورى از آسمان بر سجّاده ى زمين مى. صداى سرود نسيم است و آواز ماهتاب 

 .به تماشا برخاسته اند
 :آيد؛ صدايى بيدارى بخش صدايى آشنا مى 

 ».اآبر اآبر اللّه اآبر اللّه اآبر اللّه اللّه« 
 :گردند رشيد و ستارگان به دور آن مىصدايى آه ماه و خو 

 ».اآبر اآبر اللّه اآبر اللّه اآبر اللّه اللّه« 
 :بايد از خواب برخاست آه خواست عشق بيدارى باصفاست. بايد از خواب و سراب، رها شد آه شراب آورده اند 

 ».اآبر اآبر اللّه اآبر اللّه اآبر اللّه اللّه« 
 .هنگامه ى بيدارى است. گام خواب نيستاآنون، هن: خوابيدگان را بگو 
 .فرشتگان، گلاب آورده اند. طبيعت، بيدار شده؛ بيدار بيدار بيدار 
. بيفتيم تا افتادنمان، حسرت پرواز پرندگان گردد. سجّاده ى عشق را آراسته اند. وضو بگيريم و معطّر شويم 

 .قرار، به تماشايمان آمده است خداوندگار دل هاى بى
 انى آن چشمان نورانور را، سپاس گوييم ونور افش 
 :ستايش آنيم 

 ».اآبر اآبر اللّه اآبر اللّه اآبر اللّه اللّه« 
  
  
  
  
 پرواز عشق، زيباست 
سلام بر شقايق هاى عاشق رويى . سلام بر گل هاى قاصدك، سلام بر جوانه هاى مسافر در هواپيماى نسيم. سلام 

سلامم را از عاشقانه ترين نمايشگاه .  بر قلّه هاى عشق، سلام بر پلّه هاى نورروييده بر اوج افتخار زمين، سلام
 .هستى، پذيرا باشيد

 .آنم من، امروز در اين روز جان افروز، از آشور عشق برايتان گزارش تهيّه مى 
؛ به گيرنده آنيد قرار احساس مى اگر تصويرم را بدون سر و دل، و صدايم را بى! بينندگان و شنوندگان دل آشنا 

 .تان دست نزنيد هاى تماشاخانه
در اين . شكند  تصويرى نيست، بلكه ويژگى بارز فضاى اين جا، دل و سر و صدا را مى-اشكال از واحد صوتى  

ازدحام . شوند آنار، روان هاى عاشق دلى، دوان دوان و شتابان، روانه ى بارگاه مولاعلّى بن موسى الرضا مى
 .شكنند آه بسيارى از آنان، به ناچار در زير ضربه هاى پياپى مىِ اشك مىزايران به قدرى است 

ورود و خروج و پرواز و فرود فرشتگان نيز، باند پروازگاه ضريح را در اشغال بال هاى خود قرار داده  
 (55.(است



صتى پيش  پس از ساعت ها چون موج به اين سو و آن سو افتادن در اين درياى پر جوش و خروش فر-اآنون  
 . به فيض گفت و گويى نايل شويم- آه تازه از پرواز نماز آمده -آمده تا با يكى از دلدادگان 

 :نماييم شود؛ تقديم حضور پرنورتان مى اين مصاحبت را آه با يك دل يكدل انجام مى 
ود را چطور وصف لطفاً بفرماييد انگيزه ى پاآيزه ى شما از تشرّف به حرم مطهّر چه بوده، پرواز خ! جناب - 
 آنيد؟ مى

 در بوستان جانان، آواز عشق، زيباست 
 در اوج آسمانش پرواز عشق، زيباست

 سَر، سرسپرده ى او، دل، گشته مرده ى او 
 راز عشق، زيباست! لب، تير خورده ى او، وَه

 گر سازگار سازى! سازى به ساز سازى 
 دلساز عشق، زيباست. بايد به دل بسازى

  دلبازى قشنگى-آموخت دل، باز، بازى  
 بازى دلنواز دلباز عشق، زيباست

 سَر، باز، باز اوشد، در آسمان، سرافراز 
 !به به آه اين شگرد سرباز عشق، زيباست

 سرگشتگان، سرافراز. گل، غنچه، راز در راز 
 زيباست« عشق»نپرداز اعجاز )! 56(اى سامرى

 يوسف گرفت و يعقوب) 57(آشوب خوب محبوب، 
 ى محبّت پرداز عشق، زيباستاين فتنه 

 با بال هاى مستى، بالا پرم زپستى 
 تا در فضاى هستى، شهباز عشق، زيباست

 ناز نماز جانان، بايد به جان خريدن 
 جان و جهان چه ارزد؟ تا ناز عشق، زيباست

 بر سوى قبله، رو آن. با عشق او وضو آن 
 «(58.(پرواز عشق، زيباست». بشكسته بال منشين

ر از شما و همه ى بينندگان و شنوندگان شيدايى تا غوغايى ديگر، خداوندگار دلشكار، يار و قرار و با تشك 
 .نگهدارتان باد

 »پرواز عشق»تهيّه شده در گروه  
 »نهايت بى»شبكه ى  
  
  
  
  
  
  
  
  
 در سايه سار نور 
اين جا، نشسته، . ور، دلى، نشسته استاين جا، در سايه سار نور، زير باران شور، همين نزديكى ها، امّا دور د 
 »دلى برخاسته از افتادن هاى هوايى»
 .افتادن هايى به دليلى عليل، به علّت لغزش هاى نفس ذليل 
يگانه دلدار هستى، تنها دلبر مستى، نازنواز بى نياز، او را از . اين جا، دلى، نشسته تنها، تنها؛ امّا بى احتياج تن ها 

 »!لااله الاّاللّه». گران، بى نياز فرموده استتن ها، او را از دي
شايد با اين شگرد شگرف، به اوج افلاك، راه . آند گذارم؛ دلش خاك را رها نمى دانم چرا وقتى سر بر خاك مى نمى 

اين جا . زنند حتماً آسمان، خيلى تماشايى است آه چشمان پيشانى اش اين گونه بر آن بوسه مى. آند نگاهى پيدا مى



. شود خدايى مى. گردد بيخود مى. آند آيد و صعود را تجربه مى سرافرازانه، فرود مى. آند  سجود را تجربه مىدلى
 .آند وجود را تجربه مى

آواز قلب آواره، آوازه اى به اندازه ى بيكرانه ى عشق ! به روى چشم. هماهنگ شود. چشم بايد با دل، هم آوا گردد 
 .گيرد ن فروش، در آغوش مىآواز دل را گوش مدهوش جا. دارد

در خانه شان، امروز عشق را . دارند و فراوان دارند. چشمان آن دل سودايى، صدايى به طراوت باران دارند 
باك هوايى اش را از تسبيح  نشيند تا باك بى مسجد مى) 59(خلبان بلند پرواز، باز در ميدان هوايى. ميهمان دارند

 ».اآبر اللّه»: گرايند ا به بالا مىدوباره، بال ه. انرژى زا پر آند
  
  
  
  
  
  
  
  
 اللّه اآبر 
 .موج موج، هم چون درياى پر ابهت خوش آواز 
 .اوج اوج، هم چون آسمان بلند سرافراز 
 .فوج فوج، شكوه گروه پرندگان شهباز 
 .زوج زوج، جماعت پرصلابت اهل نماز 
 .ين زبان خويش، آغوش دلجوى گشوده استمسجد، هم چون مادرى مهربان، بر روى فرزندان شير 
 .شتابند تا صف هاى نماز جماعت را به قدقامت خويش بيارايند مؤمنان باصفاى صافدل، گروه گروه مى 
 .شتابند تا صفوف ايمان را با حروف پيمان، آامل آنند مى. آيند آيند و مى مى 
 .شتابند گروه گروه، انبوه مردان باشكوه مى 
آند و آن گاه با بلندترين نوا، آواى بانواى عشق را بر بلنداى افتخار، سر  نور، وضو را زمزمه مىمؤذن با زمزم  

 .دهد مى
دهد، تا خروش خوش گوشنوازش،  مناره ى عالى صفت، مؤذن بلند همّت را بر دوش و آغوش خويش جاى مى 

 :نوازش دلكش خسته دلان گردد
 »اآبر اآبر اللّه اآبر اللّه اآبر اللّه اللّه« 

 !آدمى، عجب موجود عجيبى است. دمى بايد تأملّ آرد! راستى 
 !آند شود و، ديگرى، با شيطان، رقابت مى يكى، با خدا، همسايه مى 
 آه -عجبا فخرآميز است عطر نام زيباترين هنر آفريدگار ! آدمى، عجب موجود عجيبى است. دمى بايد تأملّ آرد 

 :دادنهايت، بشارت  بشر را به شرافت بى
 ».اشهد انّ محمّداً رسول اللّه.  اَشهَدُ انّ محمّداً رسولُ اللّه« 

 :و چه زيبا سروده، جمال زيبا شناس 
 ايزد آه رقيب جان، خرد آرد 

 (60(نام تو، رديف نام خود آرد
 :توان ديد شود انسان، آن سان آه خدا را در آيينه ى چهره اش مى چه عالى رتبه مى 
 همه در رخ على بيندل اگر خداشناسى؛  

 ».اشهد انّ عليّاًو اولادة المعصومين حججُ اللّه. اشهد انّ علّياًولىّ اللّه») 61(به على شناختم من، به خدا قسم، خدا را
 :بشتاب به سوى نماز 

 ».حىّ على الصّلوة. حىّ على الصّلوة« 
 :به سوى رستگارى بشتاب 

 ».حىّ على الفلاح. حىّ على الفلاح« 
 :به سوى بهترين آاربشتاب  

 ».حىّ على خير العمل. حىّ على خير العمل« 



 :خداوند، برتر و فراتر از هر چه وصف است 
 ».اآبر اآبر اللّه اللّه« 
 :خدايى جز خداى يگانه نيست. الف، لام، لام، هاء 

 ».لا اله الاّ اللّه. لااله الاّ اللّه« 
پا در رآاب ايمان نهاده اند و دل هايشان اين گونه اوج انديش، و اآنون، مؤمنان خداپرست، دست در دست عشق و  

 :گويد تكبيرةالاحرام مى
 »اللّه اآبر« 
  
  
  
  
  
  
  
 هم آيين نور 
 .در اين رو به رو، در آن بالا، مسجدى به وسعت نور، به نماز ايستاده است 
 .دو مناره، دو دست نورانى، به قيام تكبير سرافراز گشته اند 
وى گنبد مسجد، پرچمى سبز، پرچمى سرخ، حماسه ى رخشان مهر اهل بيت را بيقرار و خوش رفتار، بر ر 

 .آنند زمزمه مى
 .آنند گهگاه، پرندگان سبكبال، مالامال از احساس، پيشانى گنبد را بوسه باران مى 
  هفت شهر عشقش،پيشانى مهر پيشه گنبد، بوسه گاه خورشيد و باران است، و گهگاه، رنگين آمان با تمام 
 .آند به ابهّت نورانى او، مشتاقانه نظاره مى 
 . سَرى عاشق، سرى سرمست-گنبد، سَرِ سَر سپرده مسجد است  
 .تپد قلب مسجد به قيام و قعود دل هاى خدايى مى 
 ،(62(مؤمنان، سراسر ايمان، دلادل اطمينان 
 .آنند آيينه ى جان را به نور نماز، صيقلى مى 
 تگان سرمست،سرها، سرگش 
 سَر سپردگانِ سِرّ يگانه سردار سَرور، 
 .آنند سُرود سراسر سُرورِ نور سر مى 
 دل ها، دلدادگان دوست پرست، 
 دلباختگان مهر يگانه دلدار دلبر، 
 .تپند آواز پُر آوازه ى راز و نياز را مى 
 چشمان، خمار نور چشان، بيقرار چشم سحر يگانه نگار دلشكار، 
 .آنند ار يار و نگار را نظاره مىرخسار باوق 
 .چشم و سر، بيدل سردار دلرباى چشم آذرند 

 ».سينه، گنجينه ى محبت اوست« 
 .گويد دست، دست به سينه و با احترام، مهر او را به پنجره آسمانى رنگ رگهايش خوشامد مى 
 .خيزد آه هنگام نشستن نيست پا، به پا مى 
 .اآنون، تماشايى ترين تماشاگه راز را تماشا آن. شود جان، جهانى از عشق جانان مى 
ديگر، هر عضوى هر چند بى دست و پا، هر چند بى سر و سامان، هر چند آم دل و باريك چشم و سينه سوخته و  

 .شود نياز از غير مى جان باخته، باز، بى
 .شود لبريز از دوست، لبريز از خير مى 
 .شود شان مىگيسو آِ. بندد دوست در وجودش صورت مى 
 زند؛ غم، نااميدوار، آوله بارش را بر سر مى 
 .چون با تمامِ نادانى اش، دانسته است آه وجود نورانيان را جاى خالى براى تاريكى نيست 
 :شود مسجد سراسر اَمن و سلام، سراسر، امن و سلام مى 



 .السّلام عليك ايّها النّبى و رحمة اللّه و برآاته« 
 . على عباداللّه الصّالحينالسّلام علينا و 
 ».السّلام عليكم و رحمة اللّه و برآاته 
 .گويند مستانه از جام، جام فتنه فام آرام بخش، چشمان مؤمنان، مسجد را تا ديدارى دوباره بدرود مى 
 !ام آه چرا دل هايشان آن جا، جا مانده است و من در اين انديشه 
  
  
  
  
  
  
  
  
 شب نورانى 
 .صدا موزون و هماهنگ. پاك و لطيف: هوا. شلوغ و نيمه شلوغ: مكان. مه شب، حدود ساعت يكني: زمان 
 .زنند اآنون در چند قدمى ما، دست هايى آه به آسمان، پل زده اند هم چنان سينه هايشان را بيدار باش مى 
 .آند شود آه نگاهش اشك ها را مسحور مى شعرى خوانده مى 
 .بخشد  آه بارها و بارها، گوش ها را نوازش صميمانه مى- و زيباتر از همه، يك نام عباراتى زيبا و دلنشين، 
 .شوند چشمان آم فروغ نيمه شب، اشك افشان و غم آزين مى 
.  حتّى بى آن آه توجّهى يا چندان توجّهى به اطرافش آند-و در گوشه اى، مرد جوانى، تنها نشسته است، تنها  

 . آه برافروخته تا شايد گوشه ى تاريكى را روشن آندنگاهش در فكر دو شمعى است
 .شايد هم قصد ديگرى دارد؛ يعنى، تا خاطره اى را پس از چندين سده در اذهان تجلّى دهد 
آيد  اين صحن هم مثل ديگر گوشه هاى اين مكان، روشن و نورانى است، و از دو شمع آوچك، آارى برنمى! آرى 
 .قوى؛ جز اين آه خاطره اى را روشن نمايد آن هم با وجود نورافكن هاى -
 .اش نزنند آنند تا خداى ناخواسته، چشم زخمى به خلوت عرفانى چشم هايم، از مرد جوان، خداحافظى مى 
 .آنند را عَلَم مى« حسين»زنند و در شعرشان گلواژه ى  دسته ى عزادارى هم چنان بر سينه مى 
 !فكر خوبى است. آنم تحسينشان مى 
ورزند يا  انم به اين خاطر آه در اين نيمه شب، خوابشان نَبَرد؛ به آن نام بر ابهّت بيدارى بخش، اصرار مىبه گم 

 .برند آنند، يا پناه مى تكيه مى: بهتر بگويم
توان  يابد آه نمى لذّتى مى) 63(دستانشان پر توان و چشم هايشان پر نور؛ امّا دلشان. شود دهان هايشان خوشبو مى 

 .توان از زبان اشك ها شنيد تنها مى. وصف آرد
 .شب شام غريبان در صحن حرم حضرت معصومه، دومين زينب تاريخ، ديدنى است! بله 
آن . پسندند دست آم، آن قدر آه چشمانم مرگ موقّت را در اين شب نورانى نمى. براى من آه بسيار ديدنى است 

در اين : گويد شايد مى. آند حتماً اين طور فكر مى«  آردهدر گوشه اى، دو تا شمع روشن»: مرد جوان هم آه گفتم
، پيامبر مظلوميّت شدند و به اسارت ايثار رفتند تا بيدارى جاودانه (صلى االله عليه وآله وسلم)شبى آه خاندان پيامبر 

 اى را غريبانه در شام تار تاريخ بيافرينند؛
 .ز و نيازو امّا باز، نا. دهد غيرت شيعى ام اجازه ى خواب نمى 
 .بندند دهند و پيمان مى  با نورها دست مى- آه امانتداران صداهاى قُدسى اند -اآنون، نسيم ها  
 آه اين -و من، امشب، نگاهى به گنبد معصومى دارم و پرچم هايش و نورهاى روشنايى بخش، و نگاهى به آنان  

 .شوند شب را در بارگاه معصومى، رشك اشك فرشتگان مى
گيرم تا تميز و پاك و پاك و تميز، ثواب نماز شبم، نماز شب   زير چشم هايم، دوش مستى و هوش مىاآنون در 

 .امشبم را در آادوى عشق، تقديم زيبنده ى ايران نمايم
مگر جز اين است آه مولا حسين و ياران آربلايى اش درس عشق را از نماز، از آلاس پر رمز و راز ! راستى 

 ى سرافراز، آغاز نمودند و به اوج رسانده اند؟نماز، نماز فروتنانه 
 .نمودند در آربلا، در جولانگاه تير و خنجر و بلا، باز، آواز عشق را به امامت نماز، اقتدا مى 
 «(64.(اِنّى اُحبُّ الصّلوة»: و امام عشق، چه زيبا فرمود 



 :آيند روم؛ اشك ها به سرود مى به طرف ضريح آه مى 
 «(65.( اهل بيت النبوّةالسّلام عليكم يا« 

 :نماز شب امشبم را ژرف و شگرف و خاطره انگيز خواهم خواند، وگرنه شرمنده ى مكان و زمان خواهم ماند 
 ».ء يا محسنُ قد اَتيكَ المُسى« 
 »اللّه اآبر« 
  
  
  
  
  
  
  
  
 نمازهاى باغستانى 
خواهم مدادى در دست بگيرم و   چگونه است؟ مىنماز چگونه است؟ نماز در هويّت يابى انسان مسلمان: پرسند مى 

 .دانم از آدامين رازش آغاز آنم خواهم بنويسم؛ امّا نماز، آن قدر راز در راز است آه نمى مى. آغاز آنم
 :نماز از آلمات حضرت پروردگار است 

  (66.(اتُ ربّى و لَوجِئنا بمِثِلهِ مَدَداًقُلْ لَوْ آان البحرُ مِداداً لِكَلِماتِ ربّى لَنَفِدَ البحرُ قبل اَنْ تَنفَدَ آلم« 
نماز چگونه : پرسند مى. شود از عشق نماز، دريايى است پر از موج هاى عاشقى، همين چند رآعت، دريايى مى 

زنم تا تماشا آنم  نماز در هويّت يابى انسان مسلمان چگونه است؟ در باغستان نقش و نگارينه ى ادب، قدم مى! است
در باغ گل هاى . لتوشه ى سرايندگان و نويسندگان را، تا دسته گلى به پرسشگران، ارمغان بخشمدست آورد و د

زدند و  چه بسيارند آنان آه دَم از عشق مى. شوند گاهى خارها از گل، بيش تر مى) 67.(بينم مصنوعى، زياد مى
 !دَمى هم عشق راستين را تجربه نكردند يا به آستان آمال عشق، ره نيافتند

تن در جامه ى زيبا؛ امّا دل با جام دل .آمد آردند؛ امّا لباس به اندامشان نمى شاعران، برخى، لباس عاشقى بر تن مى 
 .سرودند تا سروده باشند مى. گفتند تا گفته باشند مى. آرا بيگانه بود

در . زنم عر و ادب، قدم مىدر گل ميوه زار ش. عشق را اشتباه گرفته بودند. هنر براى دلبر نبود. هنر براى هنر بود 
  .شود گل را بوسيد اين جا دور از چشم حسود خار، مى. زنم هواى گل ميوه زار انديشه مستانه، دَم مى

 .آند انگيز مى نگاه مستانه ى خمارآميز، باغستان را دل. دهد اين جا بوى عشق مى! به راستى 
شعر . احساس، تا از آن جا به بالاى دور دست، بال بگشايدبرد تا بالاى شاخه هاى  شعر بلبل مستانه اى، دل را مى 

 .گردم شادمان از آن گلگشت زيبا، به خانه باز مى. آند و نگاشته هاى عاشقانه، اميدوارم مى
خواهم نازش را  مى. شنوم لطافت آرشمه هاى خرامانش را مى. گردم گردم و مى مى. گردم دنبال ردّپاى عشق مى 

 .عشق، سخاوتمند است. يچم و به دل هاى نازنين پسند هدّيه آنمدر زيباترين آاغذ بپ
 .آند گيرد و به گلگشتى باصفا، ميهمانم مى اگر دست و دلباز باشم؛ باز دست دلم را مى 
خواهم همانند نگارندگان عشق  مى. خواهم همانند سرايندگان نمازى بسرايم مى. آيد با چراغ مهرش به سراغم مى 

با اين آه اوستاد . دانم از آجا شروع آنم نمى. بيقرارم. خواهم نمازى ترين آوازها را سر دهم مى. نگار بنگارم
خميازه ها . تازه از هواى مانده، بيرون آمده ام. آند غفلت، حواسم را پرت مى. فرمايد عشق، اوستادانه تدريس مى

پاى . آند غفلت، حواسم را پرت مى. ندندخواهند لب هاى چشمانم را بب خميازه ها مى. گذارند سر به سر دهانم مى
  .شكند حواسم مى

با دست و پاى شكسته و . دست و پايم بسته و شكسته و خسته اند. پاى بيانم شكسته است. دست طبعم بسته است 
چشمه، . سرايند پرندگان مى. روم لنگان لنگان با عصاى اميد به باغ مى. بسته و خسته، اين جا نشسته ام

 .آند سبزه با گل، صفا مى. شود روانم روانه ى تماشا مى. ن احساس عاشقى را روان نموده استچشماريزتري
 .آند گل در مستى تأملّ، خوشبو ترين تغزّل را به قلب بلبل دلبهار، نثار مى 
 را گنجشك ها به آوازپردازى و نسيم به عشقبازى، دلنوازى. آند بلبل هم، سپاسگزارانه، دل را به گل، ايثار مى 

تازه داشت بدن جانم شفا . شد تازه داشت لباس احساسم شسته مى) 68.(هيچ ماتمى نيست جز شادمانى. آزمايند مى
با تمام . نگاشتم؛ امّا باران، باشلاّق هاى مهربانش، صورت شرمنده ام را زخمى آرد تازه داشتم مى. يافت مى
من هم همانند خارها، پاى باغ را آزار . ميمى نيستماحساسى، احساس آردم آه با گل ميوه هاى باغ، چندان ص بى



من با . من مانند پرنده همزبان برگ گل نبوده ام. باران و چشمه، عشق را به خوبى تجربه آرده اند. دهم مى
 .باغستان، بيگانه ام

رويد، نه   مىنه در نشستن، شبنمى برگونه هايم. نشينم شوم و مى بلند مى. نمازهاى من، نمازهاى باغستانى نيست 
 .نشيند در برخاستن، بلبلى بر شاخه هايم مى

روحانى اش محرم نيستم باز به  آيم؛ چرا آه با مستى از ميخانه ى گل، بيرون مى. گيرد من را با گل چكار؟ دلم مى 
 .شوم نماز، پناهنده مى

انسان را با همه ى زيبايى ها دانم آه نماز،  من، باغستانى نيستم؛ ولى اين قدر مى! اى پرستشگر گل پسند! آرى 
 .دهد پيوند مى

 .شود آن سان، انسان، گلستان و بوستان و باغستان مى 
 !بيا اى پرسشگر آشنا 
  .بيا و چشمان ما را بياراى. در وصال آسمان، همسفر باشيم 
 .دوباره، هنگام نماز است 
 .دوباره، هنگام نماز است 
  
  
  
  
  
  
  
  
 !اى قوم اباصالحى 
 .گاهگاهى از انجمن خود، از گلشن خود، بيرون آييد!  قوم اباصالحىاى 
 .آنيد آن گاه آه در مسجد عشق، زمزم زمزمه ى عارفانه را مضمضه مى. دانم گذرد، مى خوش مى 
آن گاه آه شادمانه و راضى از سعى خود . دهيد آن گاه آه ميخانه ى پاآيزه تان را به گلاب اشك، شست و شوى مى 
 ....گوييد و هر آن گاه آه  شكر و سپاس ايزد فرد مى-) 69(«ها راضيةلسعي »-
شايد صداى بلندگوى . گذرد گذرد، امّا گاهگاه بيرون آييد و ببينيد در اطراف مسجد چه مى حتماً هم خوش مى! آرى 

 .رسد مسجد، به گوش جوانان آن آوچه نمى
در حقيقت . توان خنديد خواهيد خنديد، ولى به حقيقت آه نمىشايد فريفته ى شيفته ى خيالى گشته اند آه شما به آن  

 .در خيال پوچى مالامال خود، گم گشته اند
 .از باغ بهار خود بيرون آييد و گل هاى رو به پژمردگى آن سوى را آبيارى نماييد 
الستان هاى جوان افسوس آه ياران نادانى و دشمنان منافق پيشه اى، با تيشه ى رفتار خود به ريشه ى نه! افسوس 

 .دادند زدند و چهره ى بهار را در نظرشان ناخوشايند جلوه مى مى
تا جوى ها با . بهار را در نظرگاه جويندگان جلوه دهيد، تا جوى چشم هايشان، روى خوشبوى بهار را تماشا آند 

 .آبروى زشت خوى را فراموش آنند تا خشكى بى. بهار، صميمى شوند
 .بيرون آييد! نديشه ى نورانىاى زيباپيشگان خوش ا 
! دانيم؟ چه مى. شايد جوانان گمشده، در آينه ى چهره ى شما، نورانيّتى اباصالحى ببينند و راه خويش را باز شناسند 

شايد نداى مهربانانه ى راست انديشى، انديشه اى را راست نمايد، و چشمى را به . شايد هنوز هم چشم بينايى باشد
سفيران ! ه گرداند و سپس اى عاشقان در انتظار، اى منّت آشان شهادت، اى منتظران پر ادّعاوصال حقيقت، آراست
 .آشور مهدوى باشيم

در جنگل سياه فراخ فراخ، در ميان حيوان هاى آدم نما، انسان هايى زندانى شده ! گذرد؟ در آن سو، چه مى! خدايا 
 براى نجات انسان هاى سرگردان -ل، آه جاى فرودى هست با چرخبال هاى انسانيّت، در گوشه اى از اين جنگ. اند
 . تلاش آنيم-
 .سلاح را، از دام گرگ هاى درنده برهانيم شايد انسان هايى بى 
شايد هم خيل انسان ها، در گوشه و آنار اين جنگل وحشت زا، پناه گرفته باشند؛ يعنى در پناه پنهان شدن، رفته  

 . ما آيندباشند، و آن گاه، شادمانه به سوى



 !اى اباصالحيان، اى دل هاى به وسعت دريا، اى چشم هاى خورشيدى، اى ديدگان باران زا! آرى 
 !اى فكرت هاى عرش نگر، اى دستهاى آمين گوى وصال آسمان، اى اباصالحيان 
 .به خاطر خداى اباصالح، گاهگاه سفر آنيد 
بوييد؛ هنگامى آه   مى-شكهاتان معطّر شده  آه به گلاب ا-گيريد و فضاى مسجدتان را  چگونه آرام مى 

چگونه » )70(اَينَ بقيّةُ اللَّه الّتى لا تَخلوا مِن العترة الهاديةِ»: آنيم آه همسايگانتان در غفلتى جانسوزند؟ اگر ندبه مى
در حالى گر پاآى و قداست، آن يگانه ى زمان و واجب امكان، راهنمايمان گردد؛  خواهيم آن والا جناب، آن جلوه مى

پنداريم؛ برخى شان يا حتّى  آه همسايگان را به عترت پاك، رهنمون نگشته ايم؟ شايد آنان را آه بيگانه مى
برخى از ما لباس همّت پوشيدند و . صاحبدلى از ايشان، خودمانى باشند يا بعد از سلام دوستانه اى، صميمى شوند

 !مرحبا بر آن همّت. آوشيدند و جام صبورى نوشيدند
گويم بهشتتان را رها آنيد، فقط صداى مسجد را به گوش  نمى! استغفراللّه. بيرون آييد. بايد از مسجد قيام آرد! آرى 

حيف است از تنفّس هواى لطيف صبحگاهى و تماشاى جلوه هاى بهارى، . شايد بيدار شوند. خفتگان برسانيد
به آمال رسيده ايد و وسوسه هاى شيطانى را در ( لامعليه الس)اى اباصالحيان، آه در مكتب حسين . بهره بمانند بى

، در موسم حج، جهاد و (عليه السلام)مگر مولاى ما حسين ! اى شيفتگان حسينى. به پا خيزيد! شما نفوذى نيست
هر چه براى خود (! عليه السلام)سفر در راه دوست را انتخاب نفرمود؟ اى دلباختگان محبّت حُسناى مولا حسين 

ابوذرى بايد تا عشق مولا على عالى اعلى را . دوستان، تشنه اند! آرى) 71.(؛ براى دوستانتان هم بخواهيدپسنديد مى
 چمرانى ديگر آجاست؟. بسرايد

 !اى عاشقان نماز، اى نمازيان عاشق 
رى الخَلقَ عزيزٌ علىَّ اَن اَ»: گوييد گرييد و مى طلبيد و اگر از درد فراق دوست مى اگر شهادت مى! اى ندبه خوانان 

گاهى بايد با اسلحه ى جنگ، قيام آرد و گاهى ديگر با سلاح . لباس همّت بپوشيد و روانه شويد» )72(ولا تُرى
 .فرهنگ

نياز گرديد و  و بى) 73(از نماز، مدد بگيريد. دانم؛ امّا نيروى نور نماز در دل هاى شماست مى. آار دشوارى است 
 «(74.(انّا فتَحنا لك فتحاً مبيناً». ان شاءاللّه. م جنگيد تا فتح رضايت دوستبه يارى دوست خواهي. نيرومند شويد

  
  
  
  
  
  
  
  
 جشنواره ى اعتكاف 
جماعتى طولانى از دل هاى نورانى، در آنار هم، صفى، نقاشى آرده اند، صفى از صنف نور، صفى آه صدف  

 هاى مؤمن، آن را تشكيل داده اند؛
 .ى ايمان را در خلوتگاه قلب خويش سروده اندصدف هايى آه مرواريدها 
 .اين جا، جان هاى جانان پرست، مانند دانه هاى تسبيح در آنار هم جاخوش آرده اند 
 .اين جا بوى گيسوى عشق دارد 
 .گيرم پيمايم و در انتهاى گيسوانش آرام مى موشكافانه، اين صف پيچ در پيچ باصفا را مى 
 .صف، صف اعتكاف است. ف لاف و گزاف نيستص. اين، صف نام و نان نيست 
عاشقانه ترين صبرهاى روحانى، آرام ترين اقيانوس هاى توفانى، در همين زمينه ى زمينى، به ميهمانى آسمان  

 .طلبند نورانى، ورود مى
 .دل اگر چه از صف هاى دنيا گريزان است؛ اين صف را دوست دارد 
 .اين صف، صفاى خوبى دارد 
 .شمارم معمولاً صف ها را نمى. حسابى نيستم.  ضعيف استبنده، حسابم 
 !آورم؛ امّا اين صف حسابى است به حساب نمى 
 .توان ناديده گرفت اين را نمى 



پلى آه از زمين تا آسمان، زلف، افراشته و، از آسمان تا زمين، ! آدام چشمى است آه پلى به اين عظمت را نبيند؟ 
 .گيسو فرو آشيده است

گيرد؛ در اين گوشه ى زمين و  شود؛ يعنى، زمين از او خيلى فاصله مى ه گهگاه از زمين خيلى دور مىخدا گرچ 
 .نشيند همين نزديكى ها مى. در اين زمان دلنشين، همين نزديكى ها خواهد نشست

فردا، . دهد و سرانجام، قبض اعتكاف، نبض اشتياقم را تكاپو مى. آنى اگر چشمانت را نبندى؛ حتماً تماشايش مى 
 .ان شاءاللّه. جشنواره ى اعتكاف در تالار پرنگار عشق، برقرار خواهد بود

  
  
  
  
  
  
  
  
 اعتكاف صميمى 

لى آَمالَ الاِنقطاعِ اِلَيكَ وَ اَنِر اَبصارَ قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيكَ حَتّى تَخرِقَ اَبصارُ القُلُوب حُجُبَ النُّورِ  اِلهى هَب« 
 (75(«.لَ اِلى مَعدِنِ العَظَمَةِ وَ تُصيرُ اَرواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدسِكَفَتَصِ

 .آند با طلوع خورشيد عشق، در ميلاد اميد عشق، پيوند نورانى قشنگى ميان زمين و آسمان، چهره آرايى مى 
هم آمده اند تا باز خدايى  عاشقانى در خانه ى خدا گرد - آه در آعبه، نورانى ترين پرتو عشق درخشيد -امروز  

شدن را تجربه آنند؛ تا با خدايى شدن، دل بيقرار را قرارى جاودانه بخشند، و با خدايى شدن، ميلاد مولود آعبه را 
 .جشن بگيرند

 بگذار از پرمعناترين لفظ عشق و نمازى - آه سفره ى معنا را، سفره ى بيكران معنا را، گسترده اند -در اين روز  
 .م مهر، پرتوهاى موّاج نور را بچينيمترين قيا

ناپذير روزه ى سيرى ناپذير عارفانه اى را نوش جان پاك افلاآيشان  امروز، دهان هاى خوش اشتهاى سيرى 
 .آنند مى

 .نوشند گلوها، تشنه و عطشناك، جرعه جرعه تسبيح نور مى 
 .گردد پاآيزه ترين جام گوارا، آرايه ى سفره ى عاشقان مى 
ناپذير عارفانه اى را از دست دوست پرست ساقى آوثر، يك جرعه  در جشن پربرآت نور، روزه ى سيرىامروز،  

 »يا على»: خروشيم زنيم و مى نوشيم و بلندترين فرياد آسمان وصال را بانگ مى مى
ون هاى دلش ميخانه ى عشق، مستانه از ديدار ديدار زيباى او، ست. علىّ عالى اَعلى، يگانه زاده ى خانه ى خداست 

 .شكافته شد و دوباره به عشق او تار و پودش بافته شد آه اآنون، زمان ميلادى دوباره است
 .آند آند؛ روى دلجوى او دل را به بلاى دلدادگى، مبتلا مى اگر روى نيكوى يوسف، دست را زخمى مى 
 !چه بلاى شفابخشى است اين درد دارويى! وَه 
 .آنند در مصاف تيرهاى دلشكار، سينه سپر مىدر نخستين روز اعتكاف، دل ها  
 !آند اين تير حيرت زا عجب عجيب نوازش مى 
 .آند فتنه ى فتانه اى، غوغاى جانانه اى، آشوب مى. شود گاهگاه يورشى مى 
آشوب خوب دلنوازى، تكتازانه، تكتازِ تكتاز، آواز خويش را، خروش خوش خويش را، امواج تاراج پسندش را بر  

 .زند، آشوب موّاج، تاجى بر سر گذاشته و باجى ستانده است محتاج دريايى مىدل هاى 
. آند اختيار، با مَشك مُشكبوى اشك، چهره ها را عطرپاشى مى دل ها هراسان از هيبت آسمانى دريا، آسان و بى 

 .آنند ر عشق، بيداد مىاين جا انوار دادگ. آنند شايد اين زيباترين تصوير عاشقانه اى است آه هنرمندانه نقّاشى مى
 .آنند خاك را پاك پاك مى. آنند سفيران افلاك، آولاك مى 
 .آنند پيمايند و، با تير نور، دل را چاك چاك مى انوار دلشكاف تا پنهانى ترين گنجينه ى دل، راه مى 
 .گريند به شوق عشق، به ذوق عشق، به سوق عشق گروهى مى 
گريند و، ناخواسته، با خنده هاى گهگاه، قلب ديروزى ناآگاه  مى. و ناسپاسى هاگريند شرمنده از گناهان  گروهى مى 

 .آنند خود را تمسخر مى
 .چقدر غمگنانه خنده دار است سياهى تباهى گناه، در پيشگاه نورانى عشق فراجاه 



ناآگاهى . وردآ خبر بودن از جام و شراب، خيلى ارزش آوزه هاى دل را پايين مى در اين هستى سراسر مستى، بى 
 .آند  آدم را حسابى خراب مى-ترين ميخانه ى هستى   آن هم در مستانه-از شراب 

 .و اآنون، آن سوتر، آواز دلپردازى به پرواز درآمده است 
پرواز قرآن، چالاك و پرموج، تا افلاك اوج، تا اوج پُر موج آسمان ها در صعود است و، سرود آن، عطر عود  

 :شود ن شنيده مىآن، هم چنان از زمي
رِجالٌ لاتُلهيهِمْ تجارَةٌ و لابيعٌ عَنْ × فى بُيوتٍ اَذِنَ اللّهُ اَنْ تُرفَعَ و يُذآَرَ فيها اسمُه يُسَبّحُ له فيها بِالغُدُوّ وَ الاصالِ« 

يَجزيَهُمُ اللّهُ احسنَ ماعَمِلوا و يَزيدَهُم لِ× ذآرِاللّه و اِقامِ الصَّلاةِ و ايتاء الزّآاةِ يَخافونَ يَوماً تَتَقَلَّبُ فيه القلوبُ و الابصارُ
 (76(«.من فضله و اللّهُ يَرزُقُ مَن يَشاءُ بغيرِ حسابٍ

 .راند خواند و به بالا مى آيه آيه نور، جان هاى آماده ى دلداده را در جاده ى باده به پيش مى 
 .آند ، خمار مىانگيز را در تماشاگه مهرآميز قطره قطره عشقبازى، چشم هاى سحرخيز دل 
 .دهد سجده سجده سرافرازى، پيشانى هاى پينه بسته ى خسته را در آغوش خجسته اش جاى مى 
يعنى، نورى در ! آند چه اميد ماهرويى، چشم شوقم را نشانه مى! آند چه تعجّب خوشبويى، موى ذهنم را شانه مى 

 .آند دلم خانه مى
زوال عشق، در بارگاه دلپناه   اآنون در پادشاهى بى- آن همه گناه  با آن همه تباهى، با آن همه سياهى، با-من  

 .دهم جانان، چشم هايم را به آبروى بندگان خالص پروردگار، شست و شو مى
راستى، چقدر . شود جانم در وفاى حضرت جانان، با آنان، هم پيمان و هم پيمانه مى. شود دلم با دل هاشان همدل مى 

 !شاط گذاشته انددر بساط روانم، سوغات ن
جا روان هاى سرگردان، درمان  اين! بهترين مطب روان درمانى است! واقعاً مسجد، بهترين مرآز مشاوره است 

شود و هم غوغاى شيدايى آن  در مسجد با اين همه آرامش غوغايى آه دارد؛ هم آرامش روان، پيدا مى. شوند مى
 .گردد هويدا مى

هوس هدايتگرى بود آه اآنون برآورده شدنش را در آنار جام هاى پاآيزه ى عبادت در اين ميخانه ى مقدّس،  
 .گيريم قرآن و نماز و تسبيح و دعا جشن مى

 !به راستى، جاى خوبى است 
 «(77.(حَسُنت مُستَقَرّاً و مُقاماً« 
. شوند رامى مىاين جا همه به سلام امن و سلام، گ. بحث و جدال را در اين مجلس، در اين قيامگاه، راهى نيست 

 :آند همهمه ى آرام بخش امن و سلام، از همه پذيرايى مى
 «(78.(سلامٌ قَولاً مِن ربّ رحيمٍ« 
 .شود عشق، تلاوت مى. جلوه گاهى نيست. پناهى نيست. در اين انجمن دوست پرست، خودخواهى را راهى نيست 
 .شود جز آه فراق آهى شنيده نمى. صداى گرفته ى آهى نيست. صدا، صداى اشتياق است 
 .جز آه گريه ى اشتياق وصال، گريه و آهى نيست 
 .توان بهار آرد پاييز دل را مى. ترين آه، لبخندى نثار آرد شود به شيرين حالا مى 
 .شود با تازه ترين انديشه ى باطراوت، خوبى را تكرار آرد مى 

 ».حَسُنَت مُستقرّاً و مُقاماً« 
 .گذرانيم ، به مستانگى مقدّسى مى«نور على نور»ايى سراسر نور، امروز نورانى را به اميد فرد 
 ».نور على نور»: بخشد به اعتكاف نورانى ما، نورى ديگر مى« نور»سوره ى نورانور  
 :آند دلى شيرين زبان، انوارى از سوره ى نور را تلاوت مى 
  

مِصباحٌ المصباحُ فى زُجاجَةٍ الزّجاجةُ آَانَّها آَوآَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ اللّهُ نورُ السّمواتِ و الارضِ مَثَلُ نورِهِ آَمِشكوةٍ فيها « 
ءُ و لَو لَمْ تَمسَسهُ نارٌ نورٌ على نورٍ يَهدى اللّهُ لِنورِهِ  مِن شَجَرَةٍ مبارَآَةٍ زَيتونَةٍ لا شَرقيَّةٍ و لاغَربِيّةٍ يَكادُ زَيتُها يُضى

 «(79.(ءٍ عليمٌ نّاسِ و اللّهُ بِكُلّ شىمَن يَشاءُ و يَضربُ اللّهُ الامثالَ لِل
 :گلوى ذهنم آماده ى راز و نياز شد. عشقم آماده ى پرواز شد. دلم باز شد. حسابى صفا آردم 

 ».حَسُنَت مستقرّاً و مُقاماً« 
گذارد دلى در  آن قدر نورانى است آه نمى. نيمه شب هاى اعتكاف، خيلى نورانى است. اآنون، نيمه شب است 

 .دلى آلوده نيست. اين جا دلى خواب آلوده نيست.  بماندخواب
درخت . شوند ترين ميخانه ها اقامه مى ترين زمزمه ها در مقدّس آند و نورانى نماز شب در مجلس عشق، قيام مى 

 .شود پربار نماز شب، رهگذران جاودانى را سخاوتمندانه پذيرا مى



 .»ممتاز»است و « فرد»رترين شاخه اش پربا. اين درخت پر ميوه، داراى چند شاخه است 
سوره ى حمد به سپاس و ستايش يگانه هنرمند هستى بخش، قرائت . است« وتر»پربارترين شاخه اش نماز  

 .شود مى
 .نگارد آند و، صيقلى از عرفان برهانى و برهان عرفانى نگار يكتا نگار را مى توحيد، زنگار دل ها را پاك مى 
 .شويد توحيد، زنگ ناخالصى را مىسه بار، رنگ نورانى  
 .شويم پناهنده مى» )81(ربّ الفلق»و » )80(ربّ الناس»سپس به  
حالا آه يگانه هستى دعوتمان فرموده است و پناهمان داده و به صفاى يگانه پرستى، صاف و صيقلى گشته ايم؛ از  

 .طلبيم حضرتش استغفار مى
اين دليل آه از او دوريم و با تمام شتابمان هم چنان چونان باخه، مثل استغفارى به دليل اصيل عشق، استغفارى به  

 .داريم لاك پشت، در مدار بى انتهاى محبّت او گام برمى
 :طلبيم، تا باز نيروى فرادست دوست، دستمان بگيرد و بالايمان بَرَد استغفار مى 

 ».اَستَغفِرُاللّهَ ربّى و اَتوبُ اليه« 
 حالا با حال خوشى، 
 :آنيم آه دلدار عشق فرموده است دل هاى مؤمن را دعا مى« ...اللّهم اغفر»: آنيم  هاى مؤمن را دعا مىدل 

 «(82.(اِنَّما المؤمنونَ اِخوَة« 
 «(83.(الجارّ ثمّ الدّار»آنيم؛ چون  دل هاى مؤمن را دعا مى 
العفو »منده و شرمگينانه به ذآر ذرّه ناتوان دل در طواف خورشيد يگانه، در طواف يگانه ى خورشيد آفرين، شر 

 :شود پناهنده مى« العفو العفو
 ».هذا مَقامُ العائِذ بِكَ مِن النّار« 
آند شادمانه ترين درد  شود؛ امّا طعم شيرين دلنشين هم چنان با دل، درد دل مى شراب نماز شب، تا انتها نوشيده مى 

 :دهد ده مى و آيه آيه وصال را مژ-دل آه گلايه از فراق او دارد 
و دانِيَةً عليهِم × مُتَّكئينَ فيها عَلَى الارائكِ لايَرَونَ فيها شَمساً ولازَمهَريراً× وجَزيهُم بما صَبَروا جَنَّةً و حَريراً« 

مِن فِضَّةٍ قَدَّروها قَواريرَا × و يُطافُ عَلَيهِم بِانِيَةٍ مِن فِضَّةٍ و اَآوابٍ آانَت قَواريرَا× ظِلالُها و ذُلِّلَتْ قُطوفُها تَذليلاً
و يَطوفُ عَليهِم وِلدانٌ مُخَلَّدون اذا × عَيناً فيها تُسَمّى سَلسَبيلاً × و يُسقَونَ فيها آَاساً آانَ مِزاجُها زَنجَبيلاً× تَقديراً

 (84(«.و اذا رَأيتَ ثَمَّ رأيتَ نَعيماً ومُلكاً آبيراً× رَايتَهُم حَسِبتَهُم لُؤلُؤاًمَنثوراً 
 :شوند مؤمنان باز همسفره مى. سحر عشق، سحر را طعم خوشى بخشيده است. حرى استهنگام س 

 «(85.(فَكُلوا مِمّا ذُآِرَ اسْمُ اللّهِ عليه اِنْ آُنتم بِآياته مُؤمنين« 
بينى؛ ذهن  وقتى از جمع بيدلان، دلداده اى را مى. شباهت عجيبى با هم دارند. اين جا انسان ها خيلى به هم شبيه اند 

خيلى برايت صميمى . خيلى برايت آشناست. گويا او را قبلاً هم ديده اى»: گويند و گوشت با هم زير لب، سخن مى
برند تا براى روزه اى ديگر، تا براى سفرى  ميهمانان سفره ى همدلى، از غذاى پربرآت عشق، بهره مى«.است

 .ديگر به تماشاگه دوست، نيروى پرتوانى ذخيره آنند
 .بخشد ف صبح، لطيف و باصفا، صفايى تازه به صفاستان ما مىو اذان شري 

 »...اآبر اآبر اللّه اآبر اللّه اآبر اللّه اللّه« 
 .گيرد نماز جماعت با شكوه، باشكوهى تماشايى، دلبستگان را در بر مى 
آيند تا صورت   مىپلك ها به ديدار چشم ها. شوند پس از نماز و راز و نياز، چشم هاى نمازى، ميزبان پلك ها مى 

 .آند بندند؛ امّا چشم دل هم چنان شيرين زبانى مى چشم ها لب فرو مى. هاى نورانيشان را زيارت آنند
 .گيرد دوّمين روز اعتكاف، راهپويانه، روزه اش را پى مى 
 .عيادت!  بله-!  عيادت؟-. گردند پلك ها از عيادت چشم ها برمى. ساعت ده صبح است 
 .عشق، بيمارى شفابخشى است آه خود درمانى ندارد. شق اندچشم ها بيمار ع 
 چشم هاى بيدلان، عادت آرده اند با صداى نور، بيدار شوند، 
 .صداى اذان، صداى راز و نياز، صداى نور آذين قرآن 
 .شوند اين بار هم چشم ها با صداى خوش آواز راز و نياز، بيدار مى 
شوند تا با نور، وضو بگيرند و آماده ى  چشم ها آماده مى. اديده گرفتحيف است اين نغمه هاى ناز آواز را ن 

ما را با . مشكل از جانب جناب ساقى است. مشكل از ساقى است. اعتكاف، هم چنان باقى است. نمازى ديگر گردند
 !شراب، خراب آرده است



عيادت از ! ساقى باوفايى است. شتابد مىبه عيادتمان . آيد داند ما بيماران روى ياريم و هر بار به ديدارمان مى مى 
 .ما برايش عادت شده

در جامه ى نور، در لباس پرنور سراسر سُرور، روشنايى پوش، مدهوش ! عجب سعادتى دارد اين دل مستى آوش 
 .گردد جوش و خروش غلغله هاى لبريز مى

 .گردد و آن گاه راهى راه شرابگاه ريز ريز مى. شكند غرورش مى 
 .مؤمنان، هوش و حواسى ندارند. دهوش و بيهوش اندمؤمنان، م 
عقربه هاى ساعت، با تمام زهرآلودگى خويش، اشتياقشان را نيش . مؤمنان، از گذشت زمان، هراس ندارند 

 .زنند مى
 .آند باران سيل آساى مرور زمان، از هيچ دلى عبور نمى 
 .گردد هيچ دلى، سيل زده ى زيان ديده ى آن نمى 

 «(86.(اِلاّالّذينَ امَنوا و عَمِلوا الصّالحاتِ و تَواصَوْا بِالحقّ و تَواصَوْا بالصّبرِ× اِنّ الانسانَ لَفى خُسرٍ  × والعَصْرِ« 
 .رسند عقربه ها هر چه بتازند؛ باز هم به هيچ دلى نمى. ترسند عقربه ها از عشق مى 
. آنند د آه گذشت سرد زمان را احساس نمىدل هاى عاشق پيشه ى جوانمرد، آن قدر در عشقبازى خود، سرگرم ان 

هيچ گاه، عصاى پيرى به بازوان . آنند دل هاى عاشق پيشه ى جوانمرد، هيچ گاه در برابر پيرى، آمر خم نمى
 .توانمند راهپويشان، راه نخواهد داشت

دارند، چشم  مىآنند، دست ها دست از نيرو بر شوند، پاها با سستى، همدستى مى صورت ها اسير چين و چروك مى 
گردند؛ امّا دل و جان، هم چنان جوان، هم چنان جوانمرد، هم چنان عاشق پيشه، به پيشه ى انديشه  ها آم فروغ مى

 :ى خُمار خويش، زنده و سرزنده و فروزنده اند
 رو، باك نيست: هر چه رفت از عمر؛ گو 

 .بارد ان، باران مىگاهگاهى از آسمان چشم) 87.(تو بمان، اى آن آه چون تو، پاك نيست
 .وقت پربرآتى است براى آشت بهشت. آند باران آسمان چشمان، زمين هاى دل را آبيارى مى 
 .رود خشت خشت بهشت در خاك افلاآى مسجد، بهتر بالا مى 
ى راند و ب پيش مى) 88(هواپيماى دل را در راه مستقيم،. بُرَد ميانه ها را مى. راه مسجد به آسمان، ميانبر دارد 

 .رساند واسطه به آسمان مى
 .چشمى آه ملّيتش از آشور عشق باشد؛ به سخاوت، معروف است 
 .شود لطافت نمى چشم عاشق، هيچ گاه خشك و بى. آند ديگران را هم امر به معروف مى 
ف فرا و اين گونه در عبور ماندگار نور، روزى ديگر، شام نورانى را به تماشاى اعتكا. هميشه شور دلربايى دارد 

 .خواند مى
زبان هاى تسبيح گوى، . شود با گلبانگ اذان، شب نورانى، لبخند زنان در نماز جماعت اهل اعتكاف، همباده مى 

 .آنند دعاى افطار را خوش آوا زمزمه مى
گشايند و، ستارگان لبخند، از دندان هاى درخشانشان چشمك  همسفرگان همدل، در لب ها را به روى هم مى 

 .لبخند در اين جا بازار پرطرفدارى دارد. زنند مى
 .با اين آه خريد و فروش در اعتكاف، حرام است؛ اين را حرام نفرموده اند 
. اين جا بازار نيست. شود اين، هدّيه و ارمغان است آه فداآارانه، دست به دست مى. اين، خريد و فروش نيست! نه 

 .هر چه هست بخشش و بخشايش است
 . نياز و نيايش استهر چه هست راز و 
هر . آراى باغستان مسجد گشته اند بر شاخه شاخه ى درخت اعتكاف، گل ها و ميوه هاى عرفان و معرفت، آرايه 

 .درخت پربار خوشبختى است. مؤمنى همانند درختى است
. درختپاهاى پايدارش ريشه ى نيرومند سختى است و تن تنومندش تنه اش و، دستان سخاوتمند، شاخه هاى اين  

 ....سرش سرشار از بار برهان و عرفان
 .دهد دوست، پناهش مى. شود سر دوست پرستش به دوست پناهنده مى 
. سر اگر سرسپرده ى او نگردد؛ سربار تن خواهد بود. گيرد پرستارى اش را به عهده مى. گردد سر پرستش مى 

 .دهد سر در سراى جانان، سرايش نيايش سر مى
 .سرايد سرود جاودانى پرستش او مى. شود ، آزاده مىاز زندان سرگردانى 
 .دارند خيزند و، پايه هاى پايگاه دلدادگى را بر پا مى پاهاى پاينده گام راهپويان، به احترام نور، به پا مى 



زنند و ماجراى ايمانى عشق را دست  دستان، داستان دوست دوستى را خوب و درست و استوار به حقيقت گره مى 
 .دهند در منظر دل هاى عرفانى، نمايش مىبه دست 

 .مؤمن، سراپا دلدادگى است 
 .و اآنون شكوفه هاى صفا، عطر دلگشايشان را بر مشام هاى روحانى نثار آرده اند 
 .شكوفه هاى صفا، اين فضاى بهارانه را ديگر بار بهار آرده اند 
 . به خاطر يار و نگار آرده اندهر آار پربارى را. همه جا را سرشار از نفس و نگار آرده اند 
 !و به راستى آه مؤمن، تمامت عشق است. همهمه اى، شورى، آشوب خوبى برقرار آرده اند 
 !آنند دانم قلب هاى تقلّبى ناسپاسان آفرآلود چرا آن قدر سرسختى مى امّا نمى 
 !شنوند؟ نيوشند و نمى آن همه نور را نمى! نوشند؟ آن همه عشق را نمى 
 !فهمند؟  تسبيح را نمىآن همه 

وَ مَن اَظلَمُ مِمَّن ذُآِرَ بِآياتِ ربّه فَاَعرَضَ عَنها وَ نَسِىَ ما قَدَّمَت يَداهُ اِنّا جَعَلْنا عَلى قلوبِهِم اَآِنَّةً اَن يَفقَهوهُ و فى « 
 «(89.(آذانِهِم وَقراً وَ اِن تَدعُهُم الى الهُدى فَلَن يَهتَدوا اِذاً اَبَداً

 !آند سخاوت آريمانه ى اعتكاف، چه زيبا پذيرايى مى!  سعادتى به ما بخشيده اندعجب عجيب 
 .پروازى تا اوج شكوه. نمازى در نيمه هاى شب. و باز، آواز دلپرداز نماز 
 .سجده اى ژرف، سجده اى ژرف، ژرف و شگرف تا آن بالا، تا آسمان اوج، تا وصال جانان 
 دل، مست از نماز جانانه ى دلنواز، 

 آند باز پرواز سرافراز عشق را آغاز مى
دانم ميهمانسراى مسجد، از اين آه جماعت بزرگى ميهمانش گشته اند؛ چقدر  نمى! اعتكاف، خيلى ديدنى است 

پر رمز . ماه رجب است. مسجد، اين زمان، به اعتكاف، آذين گشته! خوش به حال باحال جانانه اش. خوشحال است
آتاب رجب به ويژه درس ممتاز اعتكاف را، . گام روزه ى روز و نماز شب استهن. و راز و سراسر عجب است

« مى»پياپى، پى . طلبيم مى« مى»در ساغر سراى رجب، . پيش نياز دانش پيشرفته ى عشق و دلدادگى دانسته اند
 .گرديم مى

آماده . شويم و آزاده مى. آشيم آزاده و رها از قيد و بند خودآگاهى و خودخواهى، به عشق دلكش او شراب ناب مى 
رجب، با نام علىّ عالى اعلى، والايى يافته . شويم ميريم و ديگر بار، زاده مى مى. شويم دلداده مى. شويم ى باده مى

 .است
 !چه والارتبه است نام عالى مولا على 
د آه از عبادت بهترين خوشه و توشه ى درخت عبادتتان آدام است؟ خواهى دي: آه اگر از دل هاى معتكف بپرسى 

 .خود، دَم نخواهند زد
تسبيح و دعا و مناجات، نماز جماعت، روزه ى روز و نمازشب و هر عبادتى ديگر اگر با نگين ولايت، گرانبها  

 .نگردد؛ حلقه ى آم ارزشى بر انگشت سرگشته خواهد بود
 .مرتضى فرموده استآن چنان آه مولا علّى بن موسى الرّضا ال. رضاى خدا در رضاى علّى مرتضى است 

 «(90.(بشرطها و شروطها و انامن شروطها... ولايةُ علىّ بن ابيطالب حِصنى فَمن دخل حصنى اَمِنَ مِن عذابى« 
 .اين حديث طلايى را با زمزم صفا بر ديوارهاى دل نگاشته ايم 
 .پرچم دل را وجب به وجب با عشق عجب زاى مولا على افراشته ايم 
 .آاشته ايم( عليه السلام)اه رجب، جوانه هاى دل را در آشتزار عشق متعالى علىو اآنون، در اين م 
به وجود ( عليه السلام)مولاى عاشقان، پيشواى سخاوت، حضرت جوادالائمهّ. رجب، عجب ماه سخاوتمندى است 

ا دانه وقتى تسبيح رجب ر. پر وجود خود، ماه موجود را صعودى ديگر بخشيده است، صعودى بر آسمان افتخار
 .دانه آشاميدى؛ در بيست و هفتمين ساغر، حال سرمست ديگرى خواهى داشت

بعثت بهترين بنده ى پروردگار، انسان را نزد فرشتگان، در ماوراى چشمان شگفتى آشان فرشتگان، بر مسند  
 !عجب ماه شريفى است رجب. نشاند معراج مى

 .ناميده اند« شعبان»را شهر بعدى . شوى در اين ماه، راهپوى راه دلدادگى مى 
 .دهد ترين خورشيد اميد را، نويد مى شعبان طلوع پر فروغ 
دهد آه سرانجام، همه ى بتخانه ها ايمان خواهند  شعبان نويد مى. شعبان، نويدبخش عيد سعيد اقامت عشق است 

 .دارند آورد و سپس رآعت رآعت عشق را برپا مى
نماياند و در نيمه ى  رخ مى( عليه السلام) اباالفضل العبّاس و زين العابدين ماه نورانى شعبان، با نور مولا حسين و 

 .ماه پرفروغ شعبان، ماهروى عالم تاب، قصيده ى درخشش را با تغّزل زيباترين آرشمه، آغاز خواهد نمود



  .ندآ بَرد و باز چهره ى ماهروى دلربا را پنهان مى دل مى. آند ماهروى عالم تاب، چهره، نمايان مى 
 !آفرين بر شگفتى آفرين عشق 
دل؛ امّا مانند . خواند دل در وصف او شعر مى. شود با نام دلارام او، اعتكاف عاشقانه ترين دل ها شيرين آام مى 

 .سر، دانش پژوه نيست
 «(91.(چون سخن از دل برآيد؛ لاجرم بر دل نشيند»عاميانه؛ امّا صميمى و دلنشين آه . خواند دل، عاميانه مى 
 :سرايد دل، دلنشين مى! آرى 
 تموم عشقم اينه آه عاشق تو هستم 

 بذار همه بدونن آه مست مست مستم
 شه پر بگيرم نمى! شكسته بالم اى دوست 

 خودت بيازمين و ببين هواپرستم
 زمينى ام من؛ امّا تو آسمونى اَستى 

 مگه دل اسيرو به آسمون نبستم؟
 بذار به پات بيفتم! به حق روى ماهت 

 گلى بده به دستم! به حقّ چشم مستت
 تو سرپرست و شاه دل خراب مستى 

 !پرستم قسم به سرپرستى آه اونو مى
 .منم، من: اسير تو. تويى، تو: امير من 

 هستم« باش»:بگو آه. باشه«بمير»: بگو
 زمانه هاى گذشت و، نديدمت ولى من 

 (92(بيا آه من شكستم. تو صاحب زمانى
از رجب و شعبان تا شهر شهير رمضان، راه . خوانند فرا مى. دهند ه ميهمانى خدا راه نمىدل هاى شكسته را ب 

 .زيادى نيست، و شب قدر، قدر ويژه اى دارد
 ....آنند دل هاى معتكف، براى شب قدر، روز شمارى مى 
در نيمه ى . و بلندگوى مسجد، به پرتو افشانى اذان، صبح نيمه ى رجب، آخرين روز اعتكاف، پرداخته است 

 .شود رجب، زمين در عزاى پيامبر آربلا، دختر زيبنده ى مرتضى، زينب آبرى يكپارچه، سياهپوش مى
 .پرداخت دل به سينه زنى مى. گفتند ديشب، دست ها، سينه ها را تسليت مى 
 در آن نواخت و، هر دل آتشفشانى، هر لب اهل نماز شب، نواى نينوايى مى. ساخت هر چشم اهل دل، شربتى مى 

 .نام زيباى زينب، زينت قلب مسجد گشته بود! چقدر آتشفشان، ديدنى بود. گداخت آتشباران سوزان مى
 .اعمال ويژه اى دارد. امروز، پانزدهمين روز رجب و آخرين روز اعتكاف است 
را با اشك با ديشب، چشمانم، پيشدستى آردند و بدنم . دهند مؤمنان، بدن ها را غسل مى. غسل آردن، مستجّب است 

اشك ها آب . اشك ها از غصّه، نجاتم دادند. دوش پاآيزگى گرفته ام( ديشب)دوش . آبرويشان شست و شو داده اند
 :حياتم دادند

 دوش، وقت سحر از غصّه، نجاتم دادند 
 (93.(واندر آن ظلمت شب، آب حياتم دادند

 . زنده شده بودديشب، دوباره، سه باره، هزار باره، هزاران هزار باره، آربلا 
 :ديشب را با تمام گريه و اندوهش جز زيبايى نديدم. شد ديد حضرت زينب را مى 

 «(94.(مارَاَيتُه اِلاّ جَميلاً« 
چشم ها ديشب، خوب . نوشيدند چشمان دلپسند، چشمان دلبرپسند، ديشب تا گاه پگاه، تا لبخند سپيده دم، بيدارى مى 

 .خروشيدند جوشيدند و خوش مى جوشيدند و مى  مىظروف ظريف شراب ناب،. آوشيدند مى
 .نام زينب، ديشب، غوغاى دلاراى حسينى برانگيخته بود 
بر ديوارهاى چهره، چراغ هاى آسمانى، چلچراغ هاى . آميز زينب، آميخته بود ديشب، همه جا به عطر خاطره 

شلّاق هاى . زنند ايى بيش ترى آرشمه مىو امّا امروز، آخرين ساعات اعتكاف، با دلرب. آسمانى اشك، آويخته بود
تا اعتكافى . رسند آخرين ساعات ميهمانى از راه مى. زنند تازند و تازيانه مى لطيف ناز بر دل هاى سراپا نياز مى

 .دانم از چند شب بايد بگذرم ديگر، نمى
 .گذشت خيلى خوش مى. روز و شب، تفاوت نداشت. اين جا شب هايش نورانى بود 



. گذرند انگيز گذشت و، اآنون، آخرين ساعات ميهمانى، نازآنان و خرامان از آنارمان مى ود؛ خاطرههر چه ب 
 .آنند دانم وقتى از اين جا بروم؛ چشم ها از من گلايه مى مى

 .بندد گيرد و گمرك آب و خوراآم را مى بغض گريه انديشى، يقه ى گلويم را مى 
ولى شايد با ! بله. آند  چه بگويم؟ دنياى بيرون، زبانش فرق مىپس« !گمرك»! عجب اصطلاح ناآشنايى! عجب 

زبان دل در برخى سرزمين ها رواج . توان با زبان دل سخن گفت همه ى اين ها، در همين دنياى بيرون هم مى
 .ترسم خفه ام آند مى. گيرد به هر حال، بغض سمجى، گلويم را مى. دارد

 »باج و خراج»باز هم « گمرك»م باز ه. دهم ناچار به تاراج او باج مى 
 .آنم بخشم و گلوى بيچاره ام را از دستش رها مى به هر حال يا به هر بيحالى، مرواريدهاى اشك را به او مى 
چشم ها هميشه . گنجند از فشار ماتم و غم، در پوست خود نمى. آنند از اين جا آه بروم؛ چشم ها احساس غريبى مى 

 .مّا با ناسازگارى، سازگارى خوبى دارندآنند؛ ا با من، لجبازى مى
ديدى؟ از خانه، بيرونت آردند؛ »: گويد حتماً مى. ترسم از اين جا آه بروم؛ خداى ناآرده، دل هم تمسخرم آند مى 

 ».آند صاحبخانه، من را بيرون نمى. امّا من همين جا ماندم
آيد؛ امّا، امّا اگر  شيشه اى ظريف به نظر مىدر نگاه اوّل، مثل . بارها امتحانش آردم. شناسم دل را خوب مى 

 .اندازد دانى آه با تيزى شمشير مانندش چقدر خون به راه مى بشكند؛ نمى
 .لبريز از خونريزى است. دل، تيز است و مردم ستيز 
 اذان ظهر، مهربانانه، مناره را در آغوش. آخرين روز اعتكاف است. و امّا در اين جا هنوز، روز، باقى است 

 .شود مسجد از جام تكبيرةالاحرام پُر مى. آنند صف هاى جماعت، قيام مى. گيرد مى
 :آند و پس از نماز، دعاى ماه رجب، شراب تغزّل را به گوش هاى اهل تأمّل، هديه مى 

ن يُعطى مَن سَألَهُ يا مَن يُعطى مَن يا مَن اَرجوهُ لِكُلّ خَيرٍ و آمَنُ سَخَطَهُ عِندَ آُلّ شرٍّ يا مَن يُعطِى الكَثيرَ بِالقَليلِ يا مَ« 
لَم يَسأَلهُ وَ مَن لَم يَعرِفهُ تَحَنُّنًامِنهُ وَ رحمةً اَعطِنى بِمَسألَتى ايّاك جميعَ خَير الدّنيا و جميعَ خير الاخرة وَ اصرِف عنّى 

يا ذاالجَلالِ و ...  فضلك يا آريمبمسألتى ايّاك جميعَ شرَ الدّنيا و شَرِ الاخرة فَانَّهُ غيرُ منقوص ما اعطيت و زدنى من
 (95.(الاآرام يا ذاالنَّعماء و الجود يا ذاالمَنّ و الطَّول حَرِّم شَيبَتى عَلَى النّار

آند و نماز شريف عصر دل هاى به  نماز ظهر، خداحافظى مى. خيزند دل هاى يكدله به پا مى. خيزد دل به پا مى 
 .گردد نه، پذيرايشان مىآند و سخاوتمندا زيارت آمده را سلام مى

 !آرد آاش آن قدر دلربايى نمى 
 !با آن همه دلربايى، دورى اش را، فراقش را چگونه تحمّل آنيم؟ 
آغوش سرگرمش، مدهوشان را . آغوشش هم چنان سرگرم است. آند امّا گوشش به پچ پچ من، توجهّى نثار نمى 

ه ى همهمه هاى دلربايش از ما خداحافظى آرد؛ ولى و نماز عصر هم با هم. و اين هم گذشت. آند فراموش نمى
 !آنى؟ باور مى. آخرين روز اعتكاف است. دانم آه باز هم به ديدارمان خواهد آمد مى

 .شوند  پراآنده مى- آه آنار هم نشسته اند -اين همه انوار ايمانى  
دلتنگم، . دى؛ امّا تو گوش نكردىعادت به نور نكن؛ چون دوباره بايد به شب، به شب تاريك، برگر: چقدر گفتم 

 »اُم داوود»اعمال . هنوز هم نور، برقرار است. خيلى دلتنگم، امّا هنوز هم لطف ساقى، باقى است
. حالا از اوج آسمان به فرودست زمين، نگاه آن. خوانند بيت به بيت، مصراع به مصراع، قصيده ى فراق مى 

 .دهد ه چند لحظه اى گريه ى فراق را تسكين مىآن قدر خنده دار است آ. خيلى خنده دار است
هايى آه گذشت؛ يك دل ناماندگار، در حال عبور، از دور ميخانه و، حضور دلدادگان را ديد؛ خنديد  وقتى در گذشته 

 »!مگر اين مردم، آار و زندگى ندارند؟»: و چشم مبهوتش پرسيد
 .اآنون آن دل، ماندگار شده، يارنگارشده، بيقرار شده 
 .حالا جدايى از اين خانه برايش سخت است 
از مردم، خجالت . تواند راحت بگريد آنند؛ ولى او نمى شود؛ اشك ها خسته اش مى آخرين شب اعتكاف آه مى 

 .آنند آشد؛ امّا اشك ها خيلى سماجت مى مى
 .آنند اشك ها با اين آه خيلى با حال اند، بدجورى حالگيرى مى 
 .آند شوند؛ باز التماسشان مى ته مىچشم ها از دست آن ها خس 
دهند؛ امّا با اين همه، سرانجام، چشم  منطقى ترين بهانه ها رخ مى. دهند الماس هاى روان به التماس ايشان پاسخ مى 

شود؛ امّا دل، هوشيارانه، در گوشه اى مستانه،  درِ اعتكاف، بسته مى. شود درِ اعتكاف، بسته مى. مانند ها ناآام مى
 .آند ىخانه م

 .گردد دل برنمى. آند جا خوش مى. ماند دل در اعتكاف جا مى 



 .براى دلى آه ارزانى دلبر شد؛ برگشت، معنايى ندارد 
 .آنند چشم ها شرمنده از اين ناآامى، چهره شان را در نقاب اشك، پنهان مى 
 دل، دلادل اطمينان، 
 .آند سراسر برهان، لبالب قرآن، زندگانى تازه اى را آغاز مى 
 .سپارد و اين گونه، اعتكاف صميمى ديگرى، دوستان را به خدا مى 
  
  
  
  
  
  
 ديدنى ترين شنيدنى ها 
 .سرايد ترين ترانه هايش را مى دريا، موّاج 
 ماهى ها، غرق عشق دريايى، دل به درياى عشق زده اند و 
 .رقصند در آوازهاى موّاج دريايى، متين و باوقار مى 
 .آورد رود؛ صدف هاى زيبايى به رسم ارمغان مى هر بار آه به ديدار ساحل مى.  سخاوتمند استدريا، بزرگ و 
 .دريا با تمام آشوب و غوغايش، آرامش بخش است 
 .چيند گردد؛ از نگاه پر شور دريا، آرامشى شيرين مى وقتى دلى در آنارش زانو زده، به تماشايش مبهوت مى 
  .ريا، بخشنده است و بخشايندهد. دريا، بزرگ است و سخاوتمند 
 هر چه سياهى و آلودگى بر او روا دارند؛ 
 هر چه ناروا به سويش پرتاب آنند؛ 
بازد ولباس آبى بر  حتّى سياهى، در آن رنگ مى. آلايد باز هم رنگ سياه و آلوده ى آينه، سينه ى سينايش را نمى 

 .آند تن مى
  .آند دريا، همسايگانش را هم فراموش نمى. هميشه آبرو دارد. دريا، هميشه، آبى است 
 .شوند همسايگان دريا با آبروى او سبز مى 
 (96.(دريا چقدر سبز است 
 .دانم سبز يا آبى؛ ولى هر چه هست؛ آسمانى است نمى 
 .دريا، آسمانى است: توان گفت دريا؛ يعنى، آيينه ى باصفاى آسمان؛ پس آسان مى 
 .آند دريا به آسمان اقتدا مى 
 .نويسد از روى صفات آسمان، مشق عشق مى 
 .هر چه باشد؛ خوب خوب است. اگر دلارام يا دلاشوب باشد؛ هر چه باشد؛ آسمانى است 
تپش آواز . تپش آواز دريا، به نام دلارامى است آه عشق را آفريده و برايش آشوبى دلارام، پسنديده است 

خشد و غروب زوال و نابودى، هرگز در سراى ماوراى راى در ، تسبيح مهر است؛ مهرى آه جاودانه مى)97(دريا
 .نمازش حال بيكرانى دارد. آند دريا به آسمان، اقتدا مى.مهرآراى او، جاى طلوع نخواهد يافت

و آن سوتر از دريا، در آن بالا، آوهستان، آوهستان سرافراز راز در راز، بر سجّاده اى از يگانه مسجد هستى،  
 .ندآ مستى را زمزمه مى

آيد و آوهستان از آن ديدار گهگاه، هميشه آبرومند  گاهى آسمان به ديدارش مى. آوهستان به آسمان نزديك تر است 
 .تماشايى، لطيف و سرشار از لطافت است. است

 !چه لطفى دارد ديدار آسمان و آوهستان 
گاهى . شود  آه احساس نمى-نوازد؛ امّا به قدرى لطيف احساس  لطافت ديدارشان، نوازشى تمامى احساس مى 

خوب ترين و بهترين ديدارها به . آنند ابرها، سواران لشكر آسمان، سرنشين ديدار را تا آوهستان، همراهى مى
مه با مهمترين لطافت، . آيد از آسمان، مه مى. گيرد مهم ترين لطافت ها آوهستان را فرا مى. آيد ديدار آوهستان مى

 .وهستان پوشانده استپيراهنى از لطافت بر اندام آ
 .شود آوهستان در لطافتى آسمانى، غرق مى 
 .آوهستان، امّا به آسمان، نزديك تر است. هماننددريا، او هم، آسمانى است 
 .آند به عشقبازى ناز روحنواز، باز، آواز باران پرداز ناز را آغاز مى 



 .آواز روحنوازش، بارانى ترين آواز عاشقانه هاست 
 آه از -شود از احساس  گيرد و چشمه اى مى ، از چشمان بلند همّت و مست آسمان، سرچشمه مىآواز آوهستان 

ستون ستون آسمان تا رشته رشته ى آوهستان و از آن جا تا موج موج دريا، آوا آواى پربرآت آرشمه دوست را 
 .چشمه هاى آوهستان، طعم چشم آسمان دارند. پويد و گريه خيز مى) 98(چشماريز

 ! شراب چشم آسمان، زلال و گوارا و شيرين استچقدر 
. ديرباز است آه او عشقباز ناز دلباز اوست. ديرينه عاشقى است آوهستان. آوهستان، عاشق ديرين است 

 .عاشق پيشه تا هميشه است. آوهستان، عاشق پيشه است
انه ترين انديشه، عاشق پيشگى را با مست. در سَرِسِرّ سَرايش مستانه ترين انديشه هست و او در اين انديشه است 

موهايش سپيد شده، بدنش چروك برداشته، پوستش تيره گشته؛ امّا هم چنان، : دانند آه چشم هايم خوب مى. سرايد مى
آند و همواره از چشمان آسمانى اش  هم چنان چونان دلى جوان، به پيروى از اندام رعناى دوست، سرافرازى مى

 .گردد رآوع و سجود عشق، چشماريز مىزمزم گوارايى با زمزمه ى 
 .آوهستان، نمازى است. آوهستان در نخستين صف جماعت به نماز ايستاده است 
 .جنگل، با نماز، سرسبز است. گردد دريا در نماز بيكران، غرق مى 
ين و زم. چكاند بوستان، پشت سر دوستان، عطر نماز خوشبوترينى به گلرخسار مى. خواند رود، سرود نماز مى 

زوال مهرآفرين را قيام و قعود و رآوع و سجود  آسمان، آسمان و زمين، در يگانه مسجد بزرگ سترگ، مهر بى
 .ورزند مى

بينم آه هر چه بود و نبود، تسليم سرود عشق  با همين چشمان آوچكم مى. بينم  با همين چشمان آوچكم مى-و من  
 .نامحدود او گرديده اند

ديدنى ترين شنيدنى ها رخ . دهند  سلام اسلام را پاسخ مى- با احترام -بينم آه همه  مىبا همين چشمان آوچكم  
 .عالَم، نمايشگاه آگاهان مستانه است. دهند مى

 از تماشاى واقعيّت شگفت زده، -افسانه با تمام شگفتى هاى دلپذيرش ! آيهان، واقعيّتى مثل افسانه است؛ امّا، نه 
 (99.(ته استنشسته و، خسته و لب فرو بس

 .آند آن افسانه ى عيبجوى ناسپاس، آن افسانه ى افسونگر حقّ ناشناس، اآنون، احساس پرستش حقّ مى 
 !هستى چقدر ديدنى است 
. آوهستان، دريا، دشت، آشتزار، بوستان، حتّى آوير، همه، ذرّه اى از مهر سپهر گستر دلدار را در دل دارند 

 .همه، دل هاى سرمست بيدل دارند
اآنون، شرمنده از آوچكى ذرّه ى خويش، در سرايش مهر او، با شكوه آوه، با سرافرازى آوه نستوه، هماوا  

وَحْدَهُ لا شريك »در سجده ى . شوم اآنون با طبيعت پاك نهاد در شوآت به سجده افتادن، شريك مى. گردم مى
اآنون با دو دنيا آگاهى، . مجوي ،شراآت مى«لاشريك»در جست و جوى رضايت . آنم شراآت مى» )100(له
 .من مستم: توانم بگويم مى

 .است( «مهدى»)اين شعر، سروده همين نويسنده، محمّد على رضاپور با لقب شعرى  
 من مستم و، من مستم و، من دوست پرستم 

 بيا باز بده باده به دستم! اى دوست
 (101(لبخند، تو و، قند، تو و، بند جگربند 

 !چه بودند و، چه هستم؟با من چه نمودند و، 
 جويم و، ميجوى رويم و، مى بويم و، مى مى 

 (102(يك زمزمه ى زمزم جام جم مستم
 (103(بندِ بدن بنده ى بدروز، روانم 

 مست است و روان است، چو باباده نشستم
 در رشته ى دل، درس خوش چشم تو خواندم 

 قلب عشق به دستم! بر روى دو چشمم
 د عمر قلم هادستم به ستم، آم بنمو 

 (104(هر بار آه بنوشتم و، هر بار آه بستم
 و سرمست نگاهم) 105(من آهم و ناگاهم 

 تا گاه پگاهى، بكشى ظلمت پَستم
 خورشيد من، اى عيد من، اى ديده ى امّيد 



 چشمم به سوى توست؛ دگر هر چه آه هستم
 آنى و چنانى و همانى، دو جهانى 

 ى تو بستماين جان آه به دست است، به آن پا
 رگبار، تو باريدى و، خونم، تو پراندى 

 و، من مُردم و هستم« تو را آشتم»گفتى آه 
 گر، ديده به گرد اثر گردِ قدومت 

 »غير گسستم»گرديده منوّر، چه عجب، 
 :بر برگ و بر بارش اشكم بنگاريد 

 آه ز آارم ننشستم! بنگر تو، نگارم
 قىى عش چو تو عاشق شده اى؛ آُشته! «مهدى« 
 .آه ز مردار بد ضايعه جستم! شادا

 آن دم آه دويدم ؛ به دم يار رسيدم 
اآنون در اين دوران آگاهى مستانه ام، درمدار آسمانى او، به دور آعبه ى )  106.(قفس خويش شكستم. بپريدم. ديدم

 .طواف امدر مدار آعبه ى عشقش در .: آنم يا بهتر بگويم دوران مى. زنم دور مى. زنم چشمانش دور مى
اينك با . نشينم دست و پا زده در شناى آسمانى مهر، در سجده هايى بلند همّت، سرافرازى را به تماشا مى 

 .شوم مستانگان، همخانه مى
 .شوم مستانه مى. شوم ميجوى ميخانه مى 
 .رسد صداى نورانى خورشيد، چقدر واضح، چقدر خوش آوا به گوش جانم مى 
 .روم به تماشاى ماه مى! دهند مان، براى همديگر دست تكان مىستارگان چه شادان و شاد 
دوم تا براى احساس زيبايش دست تكان دهم آه لبخند چشمان مهرانديشش را در باغ دلم خواهد  پا به پاى ماه مى 

 .آاشت
 !عالَم ما، آيهان ملكوتى ما، خيلى تماشايى است 
 .ز، دنياى فرودست ما را جلوه ى عالى بهشتى بخشيده استاز عالم عشق، فرشته ى تسبيح و نماز و راز و نيا 
اسم دلجوى حضرت عشق پرداز، طلسم شگفتى . نمايد نام دلارام حضرت دلنواز، چشم هايم را هم جادو مى 

 .پرداخته است
 حيف است آب پربرآت چشم، 
 !پشت سدّ پلك ها، زندانى بماند 
 .بايد عشقبازى آنم. بز خواهد شدچشم اگر ببارد؛ آشتزار دل، به آبيارى خوبى، س 
خيزند تا نماز  دست هايم به پاى مى. دل را بايد نمازى آنم. بايد فروتنانه به سجده در افتم تا سرافرازى آنم 

 »اآبر اللّه»: خيزند دست هايم به پا مى. روحنوازى به پا آنند
  
  
  
  
  
  
  
  
 گلى آسمانى 
 .گسترند درخت، شكوفه ها، رخت اقامت مىبر شاخه شاخه ى . خندند شكوفه ها مى 
 .زنند بر ستون ستون درختان، شكوفه ها، آن ستارگان زيباروى، چشمك مى 
 .رسد بهار از راه مى. آند عطر خوش شكوفه، خوشبوترين سلام طبيعت را تقديم چشم هاى رهگذر مى 
 .ياى باصفارسد با آوله بارى از صفاى رؤيايى، با حقيقى ترين رؤ بهار از راه مى 
 .زمستان، با تمام سردى اش به پايان رسيده است 
پژمرد و گلوى گل با خار خونخوار ناسپاس، در جبهه اى نابرابر  زمستان، گل هاى خوشبوى راز و نياز را مى 

در سردترين روزهاى قلبم، شايد گرماى مهر او فراموش . زمستان، جانم را به غارت و اسارت گرفته بود. مرد مى



دانستم او چقدر دلسوز و  آاش زودتر مى. در سردترين روزهاى قلبم با مهر دل افروز بيگانه بودم. ده بودمآر
قطره قطره، گل ها رشد . توان آبيارى آرد گل ها را مى. دانم آه هر آسى، گلى دارد مهربان است؛ امّا اين را مى

گل ها، همين گل هاى ضعيف استخوانى، آن قدر . ومندشوند مانند درختان قوى اندام نير گل ها تنومند مى. آنند مى
زنند،  گل ها تا آسمان، تونل مى) 107.(شوند آه باغبان را ميهمان عطر خوش شگفتى خواهند نمود بزرگ مى

آورم؛ حريصانه و آزمند، به آغوش گرم  سردترين روزهاى قلبم را آه به ياد مى« نورانى»تونل؛ امّا تاريك نه، 
 .هر انسانى، گلى آسمانى دارد. هر گلى، آسمانى است. هر انسانى، گلى دارد! آرى. شوم ىمهر پناهنده م

و من هم، گلى . آنند دوباره ميل اوج انديشى آسمانى مى) 108(گل ها آه از صفاستان آسمان، آدم وار آوچيده اند 
هاى سرد يخ بسته، ناپديد در سردترين روزهاى زمستان، گل من، ناخواسته، لايه لايه، در زير برف . داشتم
 .گرديد مى

آردند و ابرهاى تيره  بردند و با تاريكى زندان، آشنا مى لايه هاى برف، امواج ايستاى يخ بسته، گلم را به يغما مى 
 :نمودند ى زندانبان بر آن ها رياست مى

 «(109.(...اَو آَظُلُماتٍ فى بحرٍ لُجّىٍ يَغشيهُ موجٌ مِن فوقه موجٌ مِن فوقه سَحابُ« 
 .دهد هر چه بود؛ اآنون گذشته است؛ امّا هنوز هم سرماى شرمندگى، آزارم مى 
 .ابرهاى تيره، فرارى شدند. برف ها گريختند. گذشت 
 .خورشيد مهربان، دلسوزانه بر آسمان قلبم تابيد 
 .گلستان فطرتم دوباره شكوفا گرديد 
  .نمانسا: توانم بسرايم آه اآنون به خوشبوترين زبان مى 
 .پروا، پرواز را آواز دادم بى. خورشيد نماز، پروازم داد 
 .با بالا صميمى شدم. بال گشودم. پرواز را آغاز نمودم 
 .آند آنم نماز، انسان را خدايى مى و اآنون، با بال هاى خود لمس مى 
 .بياييد خدايى شويم! اى بال هاى بالا وصال 
  
  
  
  
  
  
 سجّاده ى دريا 
دل را تا ساحل آشانده ام؛ امّا تا داخل، تا وصال، براى دل با شناناآشناى . ايستاده ام) 110( آنار دريااين جا در 

راهى نيست؛ چون نزديك است، و راهى نيست، ورودگاهى نيست؛ چون ابهّت موج ها ! آرى. من، راهى نيست
 .پاهاى حيرانم را به گنگى آشانده است

موج ها، تسبيح خوان آسمان . آنند  بيقرار و عارفانه، دل ها را غرق مىموج ها،. آن جا خيلى توفانى است 
 .اند بيكران

موج ها، عارفانه ترين عشقبازى ها را به نمازى ترين . موج ها، تسبيح خوان آسمان سالار پرتوان جاودان اند 
 (111.(سرايند زبان ها مى

 .آند زى ترين عروج ها قيام مىترين خروج ها، به نما خروش آسمان موج، اوج اوج به نمازى 
برويم تا اين خشكى تاول زده ى آوير، آوير تاول زده . تا ساحل، دل را همراهى آنيد! اى دريا دوستان اسير آوير 

 !اى چشم هاى همسايه با دريا! اى دل هاى دريا دوست. ى جانمان را با آب دريا، درمان آنيم
. آبروى جانمان را آبيارى آنيم واهيم رفت؛ امّا نزديك تر شويم تا خشكى بىبه شنا نخ. دانم مى. به شنا نخواهيد رفت 

 .نزديك تر شويم تا جان از او آبرو يابد. نزديك تر شويم وتر شويم
 .گيرند موج ها، فوج فوج، اوج مى. و باز، موجى اوج گرفته است 
اِلهى عَلى ظَلِّل ذُنُوبى غَمامَ رَحمَتِكَ وَ »: ندسراي موج ها، عارفانه ترين عشقبازى ها را به نمازى ترين زبان ها مى 

 «(112...(اَرسِل عَلى عُيُوبى سَحابَ رَأفَتِكَ
  .آند  باز دست نياز به سوى آسمان، دراز مى- با آن همه شكوه سخاوت -دريا ! شگفتا 
در حجاب ابر بخشايش طلبد آه جانش را  گريد و از آسمان مى  شرمگينانه مى- با آن همه آبرو -شگفتا آه او  

 !خويش، آبرو بخشد



 (113:(گردد او هم به آسمان برمى. دريا هم آسمانى است 
 (114(«...اِلهى هَل يَرجِعُ العَبدَ الآبِقُ اِلاّ اِلى مَولاهُ اَم هَل يُجيرُهُ مِن سَخَطِهِ اَحَدٌ سِواهُ« 
 .زيباترين چهره ى هستى است.  استدريا، سجّاده ى الستى مستى» )115.(رويم ما زبالايم و بالا مى« 

 :سپارد  به آسمان مى- مثل آودآى - دستان زيبايش را براى برخاستن  - با آن همه بزرگى -و چه زيبا، او  
 (116(«...اِلهى لاحَولَ لى وَ لاقُوَّةَ اِلاّ بِقُدَرَتِكَ وَلا نَجاةَ مِن مَكارِهِ الدُّنيا اِلّا بِعِصمَتِكَ« 
 .نشيند ه ى آسمان مىهميشه، بر سفر 
 :درهاى رحمت آسمان به روى پرآبروى دريا گشوده است 

 «(117...(اِلهى لاتُغلِق عَلى مُوَحِّديكَ ابوابَ رَحمَتِكَ« 
 .موج ها، سپاسگزاران باوفايى هستند: سرايند موج ها، عارفانه ترين عشقبازى ها را به نمازى ترين زبانها مى 

 «(118...(زَل ذاآِرى وَ آَيفَ اَلهُو عَنك وَ اَنتَ مُراقبىآَيفَ اَنسيكَ وَ لَم تَ« 
 :نسيم هاى صميمى شميم، بوسه بارانش آرده اند 

نور مهر، مهر باران نور در » )119...(وها انا مُتَعَرِّضٌ لِنَفَحاتِ رُوحِكَ وَ عَطفِكَ و مُنتجِعِ غَيثَ جُودِكَ و لُطفِكَ« 
 .آيينه ى دريا، چه ديدنى است

 .چه شور شيرينى دارد» )120...(لَلتَنى نِعَمَكَ مِن اَنوارِ الايمانِ حُلَلاًجَ« 
 :موجها، در سير و سلوك آسمانى، شناورند» )121...(وَاَذِقنا حَلاوَةَ وُدِّكَ وَ قُربِكَ« 
اين سير وسلوك آسمانى چه » )122...(اِلهى فَاسلُك بنا سُبُلَ الوُصولِ اِليكَ و سَيِّرنا فى اَقْرَبِ الطُّرُقِ لِلوُ فُودِ عَليكَ« 

 :شور و شيرينى دارد
روز » )123...(اِلهى مَن ذَاالَّذى ذاقَ حَلاوَةَ مَحَبَّتِكَ فَرامَ مِنكَ بَدَلاً وَ مَن ذَاالَّذى آنَسَ بِقُربِكَ فَابتَغى عَنكَ حِوَلاً« 

 :حيرت افروز وصال دريا با آسمان، چقدر ديدنى خواهد بود
 :چه لطيف و مهربانانه» )124...( اَعيُنَهُم بِالنَّظَرِ اَليكَ يَومَ لِقائِكَوَ اَقرَرتَ« 
ترين زبان ها  ترين عشقبازى ها را به نمازى موج ها، عارفانه» )125...(اِلهى آَسرى لايَجبُرُهُ الّا لُطفُكَ وَ حَنانُكَ« 
 :سرايند مى
چه شيدايى، چه دلباخته، » )126...(كَ وَ اَصدَقِ طائِعيكَ وَ اَخلَصِ عُبّادِكَوَ اجعَلنا مِن اَخَصِّ عارِفيكَ وَ اَصلَحِ عِبادِ« 

 :آنند چه زيبا، مناجات مى
 :گيرند با انوار محبت آسمان، وضو مى»)127...(اِلهى بِكَ هامَتِ القلوبُ الوالهةُ« 
 دريا را به تمام و - با آن همه آرامت نورانى -و حقّا آه آسمان » )128...(وَ اِن تُغَشِّىَ وُجوهَنا بِاَنوارِ مَحَبَّتِكَ« 

 :آمال رسانده است
نشسته بر ساحل، غرق تماشا گشته ام و دريافته ام آن همه امواج تماشايى، » )129...(وَ اَتمِم لَنا اَنوارَ مَعرِفَتِكَ« 

امواج، شميم خوش ) 130(وجود و ماهيت و هويّت خويش را مديون خداوندگار نمازند؛ چرا آه از تسبيح مستانه ى
 .رسد نماز به مشام مى

بياييم سجّادوار به سجّاده ى دريا زنيم و در عارفانه ! اى چشم هاى همسايه با دريا! اآنون اى دل هاى دريا دوست 
 .ترين عارفانه ها، شناگر باشيم ترين نمازها و نمازى

  
  
  
  
  
  
  
 تا اوج وصال 
 رفت زمانه اى آه دل از بند تن، جدا مى 

 رفت مى« !اى خدا! اى خدا»صداى بوى خوش 
 !، چه پرواز پر شكوهى داشت«شهيد عشق« 

 !رفت به بال هاى وصال آسمان، آجا مى
 چه ها آه بر سر ما رفت از آن زمان فراق 

 !رفت به ياد چهچه مستانه اش، چه ها مى



 زپايبند زمين، چشم او، چو دست آشيد 
 رفت به سرسراى سرايشگه هوا مى

 نگريست به شكوه مى) 131(شكوه آوه شكوهى، 
 !رفت گريست غبطه ى چشمش، چه ماجرا مى

 شكفت ز ما هزار مزرعه ى بهت، مى 
 رفت چو يك ترانه ى سبز غم شما مى

 ترديد به خاك پاك وطن، خفته بود و، بى 
 رفت به عشق وصلت سالار آربلا مى

 آمد گهى صداى حسينى عشق مى 
 رفت  صدا مىهزار نغمه ى شيرين خوش

 گلوى بلبل شيدا، گلوله باران بود 
 رفت گلاب قرمز و باران گلنما مى

 !ديدى تو آاش مى! دل شكسته پر من 
 رفت سرى آه تازه از اين آهنه سرسرا مى

 دلا بهانه نگير! چو گرد و خاك شو اى دل 
 رفت بها مى نگر به پادشه دل، آه بى

  رفت جز از او نيكى برفت او آه نمى 
آن دم آه ! آرى. به ياد تو شعرى خواهم سرود زيباتر از سپيده دم) 133(رفت مى)132( راه دوست به رفتار آشنابه

 !سترگ حسرتى بر جان من گذاردى نازنين! تن خسته از فراقت را در جامه اى چوبين؛ آه! نه. تو را ديدم
 .زيستم ىگريستم، و شرمنده آه مرده اى بودم و م نگريستم و مى چونان آه مى 
به ياد تو شعرى خواهم سرود سرخ تر از سرخى غروب، و از آب چشمانم دريايى خواهم ساخت تا همدم غروب  

افشانى آفتاب،  چه زيباست تماشاى مى! وه.  آن چنان آه غروب سرخ آفتاب را در آينه ى دريا بنگرى-دل گردد 
به « علىّ ولىّ اللّه»و « محمّد رسول اللّه»، «الاّ اللّهلااله »آن گاه آه با نداى ! دلبرانه، بر ساحل صاف دريايى

گرديد؛ گردن به  آرديم؛ آن گاه آه گرداگرد جسم گردگرد گرديده ات، گردان عشق مى سوى بهشت بدرقه ات مى
 .گرديد نهادم و دلخانه ام حسرتگاه آه مى اقرار پستى خود مى

 .بلايى را آه به استقبالت آمده بودديدم شهسوار آر ديدم و اى آاش مى اى آاش تو را مى 
 !عجبا سبكبال رفتى تا ماوراى خيال، تا آمال جمال، تا اوج وصال! اى نازنين 
شد  چه مى! فرمودى اى آاش از نور آاخ فراخ مهر بر گورستان تنگ و تار وجود من هم نظرى مى! اى نازنين 

 !شد؟ چه مى! شد مگر؟ چه مى! مگر؟
 آن گاه آه به گرد استخوانهايت غبطه -آردى  دانم؛ امّا اگر چشمانم را تماشا مى د مىاين را آه خو. نگو بدى 

سرود؛ شايد نگاه مهربانت به  خورد؛ آن زمان آه دردناك ترين و شايد هم اميدوارانه ترين سرود خود را مى مى
 .آشيد لبخندى در آغوششان مى

ستر سان نموده اى، و جان را به انديشه ى پيشه ى خدمت آه در راه وفا، جسم خود را اين چنين خاآ! اى باوفا 
 !وفايى؟ چگونه تو را با من، اين گونه بى! دوست، تقديم آسمان نموده اى

 .تو، خود، رفتى و برگريه ى من نظاره اى ننمودى و نظرى نفرمودى. تو رفتى و من ماندم 
 !وفايى؟ چگونه تو با من، اين گونه بى! اى باوفا! آه 
گويم؛ امّا تو،  در شعرهايم سخن از شراب مى. سرايم من بيچاره، شعر مى! چشيدم  من هم طعم شراب را مىآاشكى 

 !تو عجبا باده نوشى
جاودانه از عطر مبارك بدنت، بدن پاك روحانى ات، خرامان ترين نسيم  تو، خود، باده اى؛ آن چنان آه بوى مى 

 .بخشد هاى هوايى مستانه را مستانگى مى
مانم؟ آن گاه آه  خوانم؛ باز در جا مى خواندى آه خداوند، طيّارت نمود، و من هر چه مى گر چه نمازى مىتو م 

 !سرود؟ گفت؛ دلت چه مى مى« اهدنا الصّراط المستقيم»زبانت 
 !شناختند همديگر را چه خوب مى! خواندند دل و زبانت چه هم آوا مى 
رسايى و شيوايى و آواز شيدايى را ! اى سترگ! به به! وه! د زيبايىعجبا سرو! وه! چه نيكو، هم آواى عشق بودند 

 :آند معلّم توست آه راز و نياز مى« على عالى اعلى»! آرى! آرى! از آه آموخته اى؟



 و نياز و از راز» )134(فَهَبنى يا اِلهى وَ سَيِّدى وَ مَولاىَ وَ رَبِّى صَبَرتُ عَلى عَذابِكَ فَكَيفَ اَصبِرُ عَلى فِراقِكَ« 
 :شهسوار جاده ى عارفان، سجّاده نشين سجّاده ى عرفان آموخته اى آه

به من، قدرت توبه عطا فرماى، و ! خداوندگار من) 135(«اِلهى بِقُدرَتِكَ عَلَىَّ تُب عَلَىَّ وَ بِحِلمِكَ عَنِّى اعفُ عَنِّى« 
 .به شكيبايى خويش، از گناهانم در گذر

 !آرى آه سوختى و افروختى و ديدى و خنديدى و لب دوختى! ه، خاآسترت نمودآرى، آه درد فراق، ذرّه ذرّ 
خفتى، اى آاش با من  افروختى، و آن گاه آه بيدارانه مى هايم را مى فروختى و غم اى آاش به من، غمزه اى مى 

دلپاره . اره پاره امشناسى؟ دلپ مرا مى. شناسى؟من، آواره ام مرا مى. شناسى؟ من، بيچاره ام مرا مى! گفتى سخنى مى
 .پاره تر شدم آن گاه آه جسم پاره پاره ات را طواف ديدگان آردم

 .به خود خنديدم ديوانه وار! آرى 
خنديدم؛ چون حتّى . خنديدم؛ چرا آه از فرط آتش غم، آب گريه ام سوخته بود. خنديدم؛ چون اشكى در بساط نداشتم 

 شرمنده ى بال هاى سرخ فامت -زدند  ه لاف گزاف عشق مى آ-گريستم؛ اشك هاى نشسته نظاره گر  اگر مى
 .داند آسى چه مى. شدند، بال هايى آه پروازى تا آسمان وصال و اندازه اى به وسعت تاريخ دارند مى

گاهگاهى، غروبى، پگاهى، ) 136(شايد تو از آن بالاى جاى،. من و امثال من آه چشم بينا و گوش شنوايى نداريم 
 .پرآهى بفرمايى و شفاعتى به درگاه الهى بنمايىنگاهى به قلب 

اِلهى اِن اَخَذتَنى بِجُرمى اَخَذْتُكَ بِعَفوِكَ وَ اِن اَخَذتَنى بِذُنُوبى اَخَذتُكَ بِمَغفِرَتِكَ وَ »: از آتش فراق، نجاتم بخش! الهى 
ءَاَقطَعُ رَجائى مِنكَ وَ قَد اَولَيتَنى مالَم اَسئَلُهُ مِن »! انمخداوند مهرب» )137...(اِن اَدخَلتَنِى النّارَ اَعلَمتُ اَهلَهااِنّى اُحِبُّكَ

ءٌ  وَ آَيفَ تُؤيِسُنى مِن عَطائِكَ وَ قَداَمَرتَنى بِدُعائِكَ وَهَا اَنَا مُقبِلٌ عَلَيكَ مُلتَجِى»! خداوند مهربانم»)138.(فَضلِكَ
باز دستم بگير و به حرمت چهارده نور انور گاه . الهى اگر تو بخواهى به درگاهت باز خواهم گشت» )139...(اِلَيكَ

 !مقدّست اين شب هجران را به روز نورآذين بياراى
 !اى خداى حسين، يا قاصم الجبّارين، زندگانى ام را حسينى وار گردان 

 «(140...(دٍاَلّلهُمَّ اجعَل مَحياىَ مَحيا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَماتى مَماتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّ« 
 .فرما اجابت! سترگا! بزرگا. دانى دعايم چيست خودت آه مى! اى خداى اباصالح 

وَ اجعَلنى مِن اَتباعِهِ وَ اَشياعِهِ وَ الذّابينَ عَنهُ وَ المُستَشهَدينَ بَينَ ...اَلّلهُمَّ بَلِّغ مَولاىَ صاحِبَ الزَّمانِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيهِ« 
 «(141...(يرَ مُكرَهيَدَيهِ طائِعاًغَ

 .گذارم اينك به شكرانه ى اميدى آه به اجابت دعايم دارم؛ به درگاه فراجاهت اميدوارانه نماز مى 
 «(142...(رَبِّ اَدخِلنى فى لُجَّةِ بَحرِ اَحَدِيَّتِكَ« 

 »وَ آخِرُ دَعوانا اَنِ الحَمدُلِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ«    
  
  
 

...................( Anotates )................. 
 .1/سبحان الذى اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى بارآنا حوله؛ اسراء (١
 .28/ الا بذآر االله تطمئن القلوب؛ رعد  (٢
 .قرآن آريم، سوره توحيد (٣
 .144/ قدنَرى تقلب وجهك فى السّماء؛ بقره  (۴
 .209/ قره انّ اللّه عزيزٌ حكيم؛ ب (۵
 .33/ آل فى فلك يسبحون؛ انبيا  (۶
 .1/ يُسبّح للّه ما فى السّموات و ما فى الارض؛ جمعه  (٧
 .10/ يداللّه فوق ايديهم؛ فتح  (٨
 .الحمدللّه رب العالمين؛ قرآن آريم، سوره حمد (٩
 .46واللّه يهدى مَن يشاء الى صراط مستقيم؛ نور  (١٠
 .21/ راً؛ دهر و سقيهم ربهم شراباً طهو (١١
 .3/ ؛ طلاق ...و من يتوآل على اللّه فهو حسبُه (١٢
 .77/ قُل ما يعبؤا بكم ربى لولا دعاء آم ؛ فرقان  (١٣
 .36/ فى بيوت اذن االله ان ترفع و يذآرفيها اسمه؛ نور  (١۴
 .30/ فطرة اللّه الّتى فَطَرَ النّاس عليها؛ روم (١۵



آند آه مسجد و امامت، داراى پيوند   بار تكرار شده است و اشاره مى12در اين قسمت، « اين جا»آلمه ى  (١۶
، آلمه 7ضمناً در سطر .  بار در قرآن آمده است12آلمه ى امام و اقسام مشابهش . باشند قوىّ و مستحكمى با هم مى

 اشاره به  بار تكرار شده آه14با اقسامش « جا»، آلمه ى جاى آمده است؛ پس آلمه ى 8ى جايگاه، و در سطر 
 .نمايد  معصوم از نظر نگارنده مى14ارتباط نماز و 

در ادبيّات پارسى، نشانه ى آمال است؛ مثلاً، شيخ » 7« بار تكرار شده است آه عدد 7« خسته»واژه ى  (١٧
 :عطّار فرمايد

 هفت شهر عشق را عطّار گشت 
 ما هنوز اندر خم يك آوچه ايم

 .30/  انّى اعلم ما لا تعلمون؛ بقرهو نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال (١٨
 .50/ ؛ آهف...فسجدوا الاّ ابليس (١٩
 .103/ و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرقوا؛ آل عمران (٢٠
 .26 و 25/ ؛ واقعه58/ يس: ك. ر. 46/ ادخلوها بسلام امنين؛ حجر (٢١
 . 216/ ؛ بقره... و عسى ان تكر هوا شيئاً و هو خير لكم (٢٢
 .للهم انّى اسئلك من بهائك بأبهاه و آلّ بهائك بهىّ؛ دعاى پر فيض سحرا (٢٣
 ».الدنيا مزرعة الاخرة»اشاره به حديث معروف  (٢۴
 .63/والّف بين قلوبهم لو انفقت ما فى الارض جميعاً ما الّفت بين قلوبهم و لكّن االله الف بينهم؛ انفال (٢۵
 .35/ يهدى لِنوره مَن يشاء؛ نور (٢۶
 .48/ ، نجم...و انّك باعيننا.... 41/ اصطنعتك لنفسى؛ طهو (٢٧
 آيينه شو؛ جمال پرى طلعتان طلب (٢٨

 جاروب آن تو خانه؛ سپس ميهمان طلب؛
؛ در ذآر حالات عرفانى آيت االله ملاّمحمد اشرفى در رؤيا يا مكاشفه «بابل سرزمين طلاى سبز»: به نقل از آتاب 

 .)ع)اش با امام رضا 
 .37/  تلهيهم تجارة و لابيع عن ذآراالله؛ نوررجال لا (٢٩
 .76 و 75/ فرقان (٣٠
 .11 و 10/ و ان عليكم لحافظين آراماً آاتبين؛ انفطار (٣١
 .79/ و من الليل فتهجد به نافلة لك؛ اسراء (٣٢
 .23/ ؛ لكيلا تأ سوا على ما فاتكم؛ حديد28/ الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذآر االله؛ رعد (٣٣
 .6/ ن ناشئة الليل هى اشد وطئاً و اقوم قيلاً؛ مزّمّلا (٣۴
 .186/ و اذا سألك عبادى عنّى فانّى قريب اُجيب دعوة الداع؛ بقره (٣۵
 .گنجينه ى ادب پارسى (٣۶

  
 .ى ادب پارسى گنجينه (٣٧
 .همان (٣٨
 .15/ يا ايها الناس انتم الفقراء الى االله و اللّه هو الغنىّ الحميد؛ فاطر (٣٩
 .87/لاييأس من روح اللّه الاّ القوم الكافرون؛ يوسف (۴٠
 .دعاى قبل از تكبيرة الاحرام (۴١
 .35/اللّه نور السّموات و الارض؛ نور (۴٢
 .از غزليّات مولوى (۴٣
 .از ديوان غزليّات مولوى (۴۴
 .30/ انّه من سليمان و انّه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم؛ نمل (۴۵
 ....نده ى ديگرى مباش آه خداوند، تو را آزاده آفريد؛ لاتكن عبد غيركب(: ع)امام حسين  (۴۶
 .25/ يسقون من رحيقٍ مختومٍ؛ مطففين (۴٧
 .مفاتيح الجنان مرحوم شيخ عبّاسى قمى، در ذآر روزهاى هفته (۴٨
 .الحسن و الحسين سيّدا شباب اهل الجنّة: اشاره به حديث معروف (۴٩
 .63/ انفال (۵٠
 .62/ الرّحمن (۵١



 .)س)زيارتنامه ى حضرت معصومه  (۵٢
 .34/ نور  (۵٣
 .در روايات شيعى، مرگ براى بنده ى مؤمن، به در آوردن لباس آثيف و پوشيدن لباس تميز تشبيه شده است (۵۴
 .ءَ اَدخُلُ يا ملائكةَ اللّه المُوَآّلين بهذا الحرم الشرّيف: زيارتنامه ى اذن ورود (۵۵
 .امرى و بت بنى اسرائيل، نقل شده در قرآن مجيد، سوره ى طهاشاره به ماجراى س (۵۶
 .اشاره به ماجراى حضرت يوسف، نقل شده در قرآن مجيد، سوره ى يوسف (۵٧
 .از سروده هاى نگارنده (۵٨
اين واژه در فارسى افغانى به معناى فرودگاه به آار . به آار رفته است« فرودگاه»ميدان هوايى به جاى  (۵٩
، از 39ضمناً در صفحه ى . از آن استفاده شده است« فرودگاه»اين جا به علّت نامناسب بودن واژه ى رود و  مى

 .به طور ابتكارى، استفاده شده است« پروازگاه»واژه ى 
 .از ترآيب بند معروف جمال الدّين عبدالرّزاق اصفهانى (۶٠
 .از غزل معروف شهريار (۶١
 .28/ رعدالا بذآر اللّه تطمئنّ القلوب؛  (۶٢
به صورت جمع؛ زيرا اندام هاى ياد شده اجرا « دهان، دست و چشم»به صورت مفرد آمده است؛ امّا « دل (۶٣

 .خواهند بود؛ امّا دل عاشقان، يكدله و بيدل يك دلبر دلرباست( براى يك فرد عاشق)آنندگان متعدّد فرمان دل 
پس . «يقين به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا »:ايمان عبارت است از: فرمايد( عليه السلام)حضرت على  

شود؛ امّا دل هاى  تواند بود، و عمل به اعضاى مختلف، انجام مى اقرار بر زبان به زبان ها و شيوه هاى متعدّدى مى
انّ شيعتنا خُلقوا من فاضل طينتنا يفرحون بفرحنا و يحزنون »مؤمنان با هم پيوند دارد؛ گويا يگانه است؛ زيرا 

 ».بحزننا
 .است( عليه السلام)حديث از امام حسين  (۶۴
 .در زيارت جامعه ى آبيره است (۶۵
 .109/ آهف (۶۶
 ».گل هاى مصنوعى، آبروى باغ را برده اند»: تعبيرى از شاعر معاصر؛ مهدى خليليان (۶٧
 .26 و 25/ لايسمعون فيهالغواً ولا تأثيماً اِلّا قيلاً سلاماً سلاماً؛ واقعه (۶٨
 .9/ غاشيه (۶٩
 .از دعاى ندبه (٧٠
 .)عليه السلام)مضمون حديثى از امام حسين  (٧١
 .از دعاى ندبه (٧٢
 .45/ و استعينوا بالصّبر و الصّلوة؛ بقره (٧٣
 .1/ فتح  (٧۴
 .در مناجات شعبانيّه است (٧۵
 .36 - 38/ نور (٧۶
 .76سوره ى فرقان، قسمتى از آيه ى  (٧٧
 .58/ يس (٧٨
 .35/ نور (٧٩
 .سوره ى ناس (٨٠
 .سوره ى فلق (٨١
 .10/ حجرات (٨٢
 .)س)حديثى از حضرت فاطمه  (٨٣
 .12 - 20/ دهر (٨۴
 .118/ انعام (٨۵
 .سوره ى والعصر (٨۶
 .از مثنوى معنوى مولوى (٨٧
 .ى حمد اهدنا الصّراط المستقيم؛ سوره (٨٨
 .57/ آهف (٨٩
 .در نيشابور، بيان فرموده است( معليه السلا)آه امام رضا « سلسلة الذّهب»حديث  (٩٠



 .گنجينه ى ادب پارسى (٩١
 .از سروده هاى نگارنده (٩٢
 .بيتى از ديوان غزليّات حافظ لسان الغيب (٩٣
 .در وصف رفتار حضرت خداوندگار با اصحاب آربلا( س)سخنى از حضرت زينب آبرى  (٩۴
 .دعاى ماه رجب (٩۵
 ».دانيم دريا، چقدر سبز است افسوس، پنجره ها را بسته ايم و نمى»: تعبيرى از شاعر معاصر؛ مهدى خليليان (٩۶
 .44/ ءٍ الاّ يُسَبِحّ بحمده؛ اسراء و اِنْ مِنْ شى (٩٧
از « نون»آه براى آسانى در تلّفظ، حرف « ريز»و « چشمان»آلمه اى است مرآبّ از دو جزء « چشماريز (٩٨

 .در اين متن استاين از آلمات نوين و ابتكارى . آن حذف شده است
 . 3 - 4/ ثّم ارجع البصرَ آرَّتَينِ يَنقلِبُ اليك البصُر خاسئاً و هو حَسير؛ ملك ... الّذى خلق سبع سموات طباقاً (٩٩
 .در تشهّد نماز است (١٠٠
 .زندان عزيز و نازنين تو آه مثل جگر گوشه ام برايم عزيز است (١٠١
سپس در اثر همنشينى با او، خود نيز هم چون گلى . شوم آشنا مى( گل)بويم و با آن  بوى خوش عشق را مى (١٠٢

گردم و هم چون گل آفتابگردان، او را  رويم و سپس به دنبال معشوق اصلى و يگانه مى در گلستان عشق مى
 .پيوندم جويم و، مست و ميجوى و شراب انديش، به زمره ى عاشقان دوست مى مى

ش آن، تاب و تحمّل اسارت در زندان آوچك تن بيچاره و بدروز ندارد، و روانم، پس از مستى عشق و شور (١٠٣
 .آند در آن، بيقرارانه، آشوب مى

 .است« ء و آالا شيى»و بار دوم، به معناى « دفعه»نخست، به معناى « بار (١٠۴
 .است« مست و مدهوش»و به معناى « ناآگاه»مخفّف « ناگاه (١٠۵
 .از سروده هاى نگارنده (١٠۶
 .29/ ؛ فتح ...يُعجبُ الزُّرّاع... آَزَرِعٍ اخرج شَطئَه فآزَرَه... محمّد رسولُ اللّه (١٠٧
 .38/ ؛ بقره...قُلنا اهبطوا منها جميعاً (١٠٨
 .40/ نور (١٠٩
امام سجّاد « خمس عشره» بار به آار رفته است آه اشاره به تعداد مناجات 15در اين متن، « دريا»واژه ى  (١١٠

 .دارد( عليه السلام)
 آه اين متن، از خمسه عشر آن - بار به آار رفته است اشاره دارد و به حضرت امام چهارم 4اين جمله،  (١١١

 .حضرت، تأثير پذيرفته است
 .مناجات التائبين (١١٢
 .انّاللّه و انّا اليه راجعون. 156/ بقره (١١٣
 .مناجات التائبين (١١۴
 .دين غزليّات شمس تبريزى (١١۵
 .اجات الشّاآينمن (١١۶
 .مناجات الخائفين (١١٧
 .مناجات الرّاجين (١١٨
 .مناجات الرّاغبين (١١٩
 .مناجات الشّاآرين (١٢٠
 .مناجات المطيعين للَّه (١٢١
 .مناجات المريدين (١٢٢
 .مناجات المحبين (١٢٣
 .مناجات المتوسّلين (١٢۴
 .مناجات المفتقرين (١٢۵
 .مناجات العارفين (١٢۶
 . الذّاآرينمناجات (١٢٧
 .مناجات المعتصمين (١٢٨
 .مناجات الزّاهدين (١٢٩



و مناجات هاى «دريا»، موج ها به تعداد آلمه ى (امواج)به همين شكل و نيز به شكل جمع « موج»آلمه ى  (١٣٠
 . بار به آار رفته است15خمسه عشر، مجموعاً 

به معانى « شكوه»، «محمد بهشتى»ى  تهدر فرهنگ فارسى صبا نوش. از نظر دستورى، قيد است« بشكوه (١٣١
باشد و منظور از  مى« غبطه»در اين غزل، بنا بر قرينه، به معناى . گله، شكايت، مرض و بيمارى آمده است

 .است« چشمه ساران آوهستانى»همان « غبطه ى چشم آوه»
 .باشد قيد مكان مى« به راه دوست»قيد حالت است؛ امّا « به رفتار آشنا (١٣٢
 .از سروده هاى نگارنده (١٣٣
 .قسمتى از دعاى پر فيض آميل، آه مولا اميرالمومنين به آميل آموخته اند (١٣۴
 .)مناجات التائبين: المناجات الاولى)بخشى از مناجات خمس عشرة امام سجّاد  (١٣۵
 .169/ ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل االله امواتا بل احياء عندربهم يرزقون؛ آل عمران (١٣۶
 .از مناجات شعبانيه (١٣٧
 .مناجات الرّاجين از مجموعه ى خمسة عشر (١٣٨
 .)قاموس)از دعاى سيفى صغير  (١٣٩
 .از زيارت عاشورا (١۴٠
 .970/ پس از نماز صبح؛ مفاتيح الجنان حاج شيخ عبّاس قمى( عج)از زيارت امام زمان  (١۴١
 .)سيفى صغير)ابتداى دعاى قاموس  (١۴٢


